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الرحیم الرحمن  الله  بسم 

یکی  به  عفاف"  و  "حجاب  موضوع  که   ۱۴۰۱ فتنه  از  پس  یکسال 

انتظامی  نیروی  شد،  تبدیل  کشور  مسائل  پرچالش ترین  از 

و  مومن  مردم  مکرر  درخواست های  اساس  بر  اسلامی  جمهوری 

طرحی  گذاشت.  اجرا  به  را  نور  طرح  انقلاب،  رهبر  مطالبه  همچنین 

عمومی  کن  اما در  حادّ  بی عفتی های  با  قانونی  برخورد  دنبال  به  که 

اجرای  کشور،  فرهنگی  کارشناسان  اغلب  نگاه  در  هرچند  است. 

نگاه  از  همزمان  اما  می شود  محسوب  لازمی  بسیار  کار  نور  طرح 

جامع  متقن،  تبیینِی  پیوست  یک  به  کارشناسان،  همین  قاطبه 

برای  عفاف  و  حجاب  موضوع  ابعاد  تبیین  است:  محتاج  به روز  و 

کشور. بانوان  و  دختران  خصوصا  نوجوان  و  جوان  جامعه 

از  متشکل  که  علیهالسلام  الصاحب اصحاب خطبای مجمع

برگزاری  با  است  علمیه  حوزه  انقلابی  و  فاضل  خطبای  از  جمعی 

 ۱۴۰۳ اردیبهشت ماه  در  دلیجان  شهر  در  علمی  اردوی  یک 

ارائه  بردارد.  را  زمین مانده  روی  بار  این  از  بخشی  کرد  سعی 

اساتید  از  -که  قنبریان  محسن  المسلمین  و  حجت الاسلام 
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به  اردو،  این  در  می رود-  شمار  به  مجمع  دانشمندِ  اعضای  و 

برای  حتما  آن  اهل بیتِی  و  قرآنی  ادبیات  و  بالا  علمی  غنای  جهت 

خواهد  استفاده  قابل  کشور  فرهنگی  و  تبلیغی  فعالان  همه 

باشد  است.  شایسته  ارائه ی  این  حاصل  پیش رو  نوشتار  بود. 

ولیعصر  حضرت  مظلوم مان،  و  پربرکت  امام  رضایت  مورد  که 

گیرد. قرار  ارواحنافداه 
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تبیین حجاب در منبر 
به  متکی  نکاتی  فراز  پنج  در  که  است  آن  بر  سعی  بحث  این  در 

در  شود.  عرض  اطهار)علیهم السلام(  ائمه  سیره  و  روایات  آیات، 

له وسلم(  مکرم)صلی الله علیه وآ نبی  جامعه  از  یکی  نما،  دو  ابتدا، 

می شود. بیان  امیرالمؤمنین)علیه السلام(  جامعه  از  هم  یکی  و 

مواجه  حجاب  حوزه  و  زنان  حوزه  ناهنجاری های  با  نبوی  جامعه 

آن  که  این  می کند.  اذعان  مسئله  این  به  هم  تاریخ  و  است  بوده 

سوره   ۳۳ آیه  نیست.  به جایی  ادعای  نبوده،  بی حجابی  موقع 

خودنمایی  و  تبرج  جنس  از  چیزی  می گوید  صراحتاً   ۱ احزاب مبارکه 

لََاةَ وَ  َّةِ الْْأوُلىَ وَ أقَمِنَْ الصَّ ُّجَ الجَْاهلِيِ 1 . وَ قرَنَْ فيِ بيُوُتكِنَُّ وَ لََاتبَرََّجنَْ تبَرَ

َّهُ ليِذُهْبَِ عَنكْمُُ الرِّجسَْ  َّمَا يرُيِدُ الل َّهَ وَ رسَُولهَُ إنِ َّكاَةَ وَ أطَعِْنَ الل آتيِنَ الز

أهَْلَ البْيَتِْ وَ يطُهَِّركَمُْ تطَهِْيراً ]سوره مبارکه احزاب، آیه 33[

و  كوچه  در  گذشته،  جاهليتِ  دوران  مانند  و  بمانيد  خانه هايتان  در 

بدهيد  صدقه  و  بخوانيد  آدابش  با  را  نماز  نكنيد.  خودنمايى  خيابان 

را  ناپاكى  گونه  هر  مى خواهد  خدا  كنيد.  اطاعت  رسولش  و  خدا  از  و 

دور  حسين(  و  حسن  فاطمه،  على،  )محمد،  اهل بيت  شما  از  فقط 

»جاهليتِ  )تعبير  دارد.  نگه  پاك وپاكيزه  كاملَاً  را  شما  نيز  و  دارد  نگه 

پيش  در  آينده  در  هم  ديگرى  جاهليتِ  كه  مى دهد  نشان  گذشته« 
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می فرماید  متعال  خداوند  که  است  داشته  وجود  تأنیث  با 

نیایید.  بیرون  خودآرایی  و  آرایش  با  پیشین  جاهلیت  دوره  مانند 

به  مربوط  هم   ۱ نور سوره  در  حجاب  آیات  نزول  شأن  همچنین، 

به اصطلَاح  دنياى  در  را  پيشگويى  اين  تحقق  كنونى،  عصر  در  است! 

متمدن مى بينيم: فرهنگ برهنگى و بى بندوبارى در جهان رواج دارد و 

دغدغۀ  را  و حتى مسلمان  غيرمسلمان  دختران  و  زنان  بسيارى  ذهن 

خودنمايى و نگاه ربايى و آرايش و تسخير كرده است آيۀ 29 سورۀ نور 

)ص353( را هم ببينيد.( ]ترجمه علی ملکی[

وَ  فرُوُجَهنَُّ  يحَفْظَنَْ  وَ  أبَصَْارهِنَِّ  منِْ  يغَْضُضْنَ  للِمْؤُمْنِاَتِ  قلُْ  وَ   .  1

وَ  جيُوُبهِِنَّ  عَلىَ  بخِمُرُهِنَِّ  ليْضَْربِنَْ  وَ  منِهْاَ  ظهَرََ  مَا  إلَِاَّ  زيِنتَهَنَُّ  لََايبُدْيِنَ 

أوَْ  أبَنْاَئهِِنَّ  أوَْ  بعُُولتَهِِنَّ  آباَءِ  أوَْ  آباَئهِِنَّ  أوَْ  لبِعُُولتَهِِنَّ  إلَِاَّ  زيِنتَهَنَُّ  لََايبُدْيِنَ 

نسَِائهِِنَّ  أوَْ  أخَوَاَتهِِنَّ  بنَيِ  أوَْ  إخِوْاَنهِِنَّ  بنَيِ  أوَْ  إخِوْاَنهِِنَّ  أوَْ  بعُُولتَهِِنَّ  أبَنْاَءِ 

ِّفلِْ  أوُليِ الْْإرِبْةَِ منَِ الرِّجَالِ أوَِ الط َّابعِِينَ غَيرِْ  الت مَا مَلكَتَْ أيَمَْانهُنَُّ أوَِ  أوَْ 

ليِعُْلمََ  بأِرَجْلُهِِنَّ  لَاَ يضَْربِنَْ  وَ  ِّسَاءِ  الن عَورْاَتِ  عَلىَ  لمَْ يظَهْرَوُا  َّذيِنَ  ال

َّكمُْ  لعََل المْؤُمْنِوُنَ  ُّهَ  أيَ جَميِعًا  َّهِ  الل إلِىَ  توُبوُا  وَ  زيِنتَهِِنَّ  منِْ  يخُفْيِنَ  مَا 

تفُلْحِوُنَ ]سوره مبارکه نور، آیه 31[

به بانوان باايمان هم دستور بده چشم چرانى نكنند و اندام جنسى شان را 

از نگاه ديگران بپوشانند و جز آنچه به خودىخِود پيداست، زيور و آرايش 

گردن  مقنعه هايشان  و  روسرى ها  با  و  نگذارند  به نمايش  را  خودشان 

خود را هم بپوشانند. زيور و آرايش خودشان را هم به نمايش نگذارند، 

پدر شوهرهايشان،  پدرهايشان،  افراد: شوهرهايشان،  اين  براى  مگر 

برادرزاده هايشان،  برادرهايشان،  پسرهايشان، پسرهاى شوهرانشان، 

خواهرزاده هايشان، بانوان مسلمان، كنيزان و غلَامان خودشان، حتى 

اگر مسلمان نباشند، مردان عقب افتاده اى كه به جنس مخالف ميلى 

ندارند يا كودكانى كه چشم وگوششان هنوز باز نشده است. همچنين، 

اى  كند.  توجه  جلب  مخفى شان  زيورهاى  صداى  كه  نروند  راه  طورى 

را  خدا  راه  زندگى،  در  الهى  نهى هاى  و  امر  اجراى  با  همگى  مؤمنان! 

طى كنيد تا خوشبخت شويد. )البته دستور ندادن به پوشاندن زيور و 
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رفتند  به دنبالشان  کسانی  که  بود  خانم ها  بعضی  پوشش  نحوه 

 ۱ افتاد. برایشان  اتفاقاتی  و 

نگاه كردن  براى  زنان، مجوزى  براى  و متعارف  آرايش ظاهرىِ معمولى 

غليظ  آرايش  و  غيرمتعارف  زيور  همچنين،  نيست  آن ها  به  مردان 

بايد از نگاه مردان پوشانده شود؛ مثل خلخال و كفش هاى پاشنه دار 

به خود جلب مى كند،  را  نامحرم  توجه مردان  آن ها  كه صداى تق تق 

همچنين، زنان نبايد دستانشان را طورى تكان دهند كه صداى النگو و 

دست بندشان توجه نامحرم را به خود جلب كند.( ]ترجمه علی ملکی[

أنَْ  جنُاَحٌ  عَليَهِْنَّ  فلَيَسَْ  نكِاَحاً  لََايرَجْوُنَ  تيِ  اللَاَّ ِّسَاءِ  الن منَِ  القْوَاَعدُِ  وَ 

َّهُ  الل وَ  لهَنَُّ  خيَرٌْ  يسَْتعَْففِنَْ  أنَْ  وَ  بزِيِنةٍَ  متُبَرَِّجَاتٍ  غَيرَْ  ثيِاَبهَنَُّ  يضََعْنَ 

سَميِعٌ عَليِمٌ ]سوره مبارکه نور، آیه 60[

اشكالى ندارد كه بانوان پير و ازپاافتاده اى كه ديگر جاذبه هاى جنسى 

را  مقنعه(  و  روسرى  مانتو،  چادر،  )مثل  رويى شان  لباس هاى  ندارند، 

نپوشند؛ به شرط آنكه آرايش نكنند و زينت شان را نشان ندهند. البته 

اگر پوشش كامل را رعايت كنند، برايشان بهتر است؛ زيرا خدا شنواى 

داناست. ]ترجمه علی ملکی[

زنان  )و در آن روز  روبرو شد  با زنى  انصار در مسیر خود  از  . جوانى   1

مقنعه خود را در پشت گوش ها قرار مى دادند و طبعاً گردن و مقدارى 

از سینه آن ها نمایان مى شد(، چهره آن زن نظر آن جوان را به خود 

جلب کرد و چشم خود را به او دوخت. هنگامى که زن گذشت جوان 

را  راه خود  بدرقه مى کرد، در حالى که  را  او  با چشمان خود  همچنان 

پشت  به  همچنان  باز  و  شد  تنگى  کوچه  وارد  اینکه  تا  مى داد.  ادامه 

سر خود نگاه مى کرد، ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزى استخوان 

که  را شکافت! هنگامى  بود صورتش  دیوار  در  که  قطعه شیشه اى  یا 

زن گذشت، جوان به خود آمد، دید خون از صورتش جارى است و به 

به خدا  با خود گفت:  ناراحت شد(  ریخته! )سخت  و سینه اش  لباس 

سوگند من خدمت پیامبر مى روم و این ماجرا را بازگو مى کنم، هنگامى 

شده  چه  فرمود  افتاد  او  به  خدا)صلى الله علیه وآله(  رسول  چشم  که 

است؟ جوان ماجرا را نقل کرد، در این هنگام »جبرئیل«، پیک وحى 
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هند  است،  شده  نقل  تاریخ  در  که  معروفی  چهره های  از  یکی 

موهای  آمد  کرم  ا پیامبر  با  بیعت  برای  وقتی  که  می باشد  عتبه  دختر 

برای  هند  بود.  آمده  بیرون  خمارش  پشت  از  که  داشت  بلندی 

سوره   ۱2 آیه  در  دارد.  طعنه ای  یک  هم  می خواندند  که  بندی  هر 

بیعت  آن  مورد  به  مورد  و  می خوانَد  پیامبر  که  است   ۱ ممتحنه

بکشید،  نباید  را  اولادتان  که  می فرماید  وقتی   ً مثلا می گیرد؛ 

با  و  نکشیم!  را  او  دیگر  که  گذاشتی  ما  برای  اولادی  مگر  می گوید 

اسلام  کاش  می گوید  بیعت،  اتمام  از  پس   2 می کند. بیعت  طعنه 

ای  گفت  است.  خمار  آن ها  از  یکی  که  نداشت  را  مورد  سه  دو 

أبَصْارهِمِْ...«(  منِْ  وا  یغَُضُّ للِمْؤُمْنِیِنَ  )»قلُْ  فوق  آیه  و  شد  نازل  خدا 

را آورد. 

وسائل الشیعه، ج20، ص192؛ نور الثقلین، ج3، ص588؛ المیزان، 

ج15، ص116؛ تفسیر صافى، ج3، ص430

َّهِ  باِلل لََايشُْركِنَْ  أنَْ  عَلىَ  يبُاَيعِْنكََ  المْؤُمْنِاَتُ  جَاءكََ  إذِاَ  َّبيُِّ  الن ُّهاَ  أيَ ياَ   .  1

شَيئْاً وَ لََايسَْرقِنَْ وَ لََايزَنْيِنَ وَ لََايقَتْلُنَْ أوَلََْادهَُنَّ وَ لََايأَتْيِنَ ببِهُتْاَنٍ يفَتْرَيِنهَُ 

اسْتغَْفرِْ  وَ  فبَاَيعِْهنَُّ  مَعْروُفٍ  فيِ  لََايعَْصِينكََ  وَ  أرَجْلُهِِنَّ  وَ  أيَدْيِهِنَّ  بيَنَْ 

َّهَ غَفوُرٌ رحَيِمٌ ]سوره مبارکه ممتحنه، آیه 12[ َّهَ إنَِّ الل لهَنَُّ الل

پيامبر! وقتى بانوان مسلمان پيش تو مى آيند تا با تو بيعت كنند، به 

با آنان بيعت كن كه: چيزى را به جاى خدا نپرستند، دست  اين شرط 

به دزدى نزنند، زنا نكنند، بچه هايشان را نكشند، بچه هاى نامشروعى 

را كه پس مى اندازند، با دروغ ودغل به شوهرانشان نسبت ندهند و در 

كارهاى خوب از تو سرپيچى نكنند. همچنين، برايشان از خدا آمرزش 

بخواه كه خدا آمرزندۀ مهربان است. )آيۀ 31 سورۀ إسراء )ص285( را 

هم ببينيد.( ]ترجمه علی ملکی[

2 . در صفحات 3 تا 10 جلد هشتم طبقات الکبری بندهای این بیعت 

آمده است. به پیوست شماره 1 با موضوع »بیعت رسول خدا با زنان 

در کتاب طبقات الکبری« مراجعه کنید.
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اشاره  خود  بلند  موهای  به  و  نداشت  را  روسری  این  اسلام  کاش 

قرآن  در  که  وُلی  ا جاهلیت  تبرج  که  است  این  به  ناظر  که  می کند 

است.  داشته  وجود  مکه  بزرگان  و  اشراف  زنان  در  شده،  بیان 

چون  بود،  خودش  جای  کنیزان  خودآرایی  و  تبرج  که  است  بدیهی 

این  باید  و  می شدند  فروش  و  خرید  می شدند،  تلقی  اشیا  آن ها 

می بود.  پیدا  زیبایی هایشان 

کافی،  روایت  حسب  به  نیز  علوی  جامعه  در 

که  فرمودند  عراق  مردم  به  خطاب  امیرالمومنین)علیه السلام( 

روایت  در  و  می زنند؛  پهلو  رجال  به  زنانتان  که  رسیده  خبر  من  به 

که  نمی ورزید  غیرت  و  نمی کنید  شرم  آیا  که  فرمودند  بعدی  

جالب   ۱ می کنند. برخورد  مردان  با  و  می روند  بازارها  به  زنانتان 

سوی  از  نه  می افتد،  اتفاق  زنان  سوی  از  کنش  این  که  است 

می شوند!  مردان  مزاحم  زنان  یعنی  مردان؛ 

مشکل  این  نیز  آن ها  برای  که  است  این  نشان دهنده  نما  دو  این 

می کنند؟ حل  چطور  را  مشکل  این  است.  بوده 

یک  طولی  ولایت  طولی.  و  عرضی  ولایت  است؛  گونه  دو  ولایت 

ِّئتُ أنَّ نسِاءكَمُ يدُافعِنَ  1 . الْإمام عليّ)عليه السلَام(: يا أهلَ العِراقِ، نبُ

أنََّ  الکلینى: فيِ حَديِثٍ آخرََ  أما تسَتحَيونَ؟! قال  َّريقِ،  الط الرِّجالَ فيِ 

نسَِاءكَمُْ  لَاتَغََاروُنَ  تسَْتحَيْوُنَ وَ  مَا  أَ  قاَلَ:  لَامَُ(  الَسَّ الَمْؤُمْنِيِنَ)عَليَهِْ  أمَيِرَ 

يخَرْجُنَْ إلِىَ الَْْأسَْواَقِ وَ يزُاَحمِنَْ الَعُْلوُجَ. 

برخورد  مردان  با  راه،  در  شما  زنان  که  شدم  باخبر  عراق!  اهل  اى 

مى کنند؛ آیا حیا و شرم نمى کنید؟! مرحوم کلینى مى گوید: در حدیث 

غیرت  به  و  نمى کنید  حیا  آیا  فرمود:  حضرت  که  است  آمده  دیگرى 

افراد  با  و  مى روند  بیرون  فروشگاه ها  به طرف  زنانتان  که  نمى آیید 

بى ایمان و لَاابالى برخورد مى کنند؟!

الکافي، ج۵، ص۵۳۷
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عرضی  ولایت  ولی  دارد؛  جامعه  بر  ولی  که  است  یک طرفه  ولایت 

انفال  سوره   72 آیه  است.  جامعه  و  ولی  بین  طرفینی  ولایت  یک 

می شوند؛  ولایت  این  از  سکه  یک  روی  دو  توبه  سوره   7۱ آیه  و 

بَعْضُهُمْ  أوُلئَِک  نَصَرُوا  وَ  آوَوْا  الذَِّینَ  »وَ  بدهی  مأوی  باید  طرفی  از 

الْمُؤْمِنَاتُ  وَ  الْمُؤْمِنُونَ  »وَ  هم  دیگر  طرف  از   ۱ بَعْضٍ« أوَْلِیاءُ 

 2 الْمُنْکرِ« عَنِ  ینْهَوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ  یأمُْرُونَ  بَعْضٍ  أوَْلِیاءُ  بَعْضُهُمْ 

أنَفْسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ  جَاهَدوُا بأِمَوْاَلهِِمْ وَ  هَاجَروُا وَ  َّذيِنَ آمَنوُا وَ  1 . إنَِّ ال

َّذيِنَ آمَنوُا وَ  َّذيِنَ آووَاْ وَ نصََروُا أوُلئَكَِ بعَْضُهمُْ أوَلْيِاَءُ بعَْضٍ وَ ال َّهِ وَ ال الل

َّى يهُاَجِروُا وَ إنِِ اسْتنَصَْروُكمُْ  لمَْ يهُاَجِروُا مَا لكَمُْ منِْ ولَََايتَهِِمْ منِْ شَيْءٍ حَت

َّهُ بمَِا  بيَنْهَمُْ ميِثاَقٌ وَ الل إلَِاَّ عَلىَ قوَمٍْ بيَنْكَمُْ وَ  َّصْرُ  فيِ الدِّينِ فعََليَكْمُُ الن

تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ ]سوره مبارکه انفال، آیه 72[

مسلمانانى كه هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جنگيدند، 

كردند،  كمكشان  و  دادند  پناهشان  كه  مسلمانانى  و  مهاجران،  يعنى 

كه مسلمان شدند  ولى كسانى  دارند؛  يكديگر ولَايت  بر  انصار،  يعنى 

آنكه  تا  نداريد  برابرشان  در  مسئوليتى  هيچ گونه  نكردند،  مهاجرت  و 

مهاجرت كنند. تنها اگر در محدودۀ مسائل دينى از شما كمك بخواهند، 

باشد  مملكتى  و  ملت  به ضرر  كمكتان  اينكه  مگر  كنيد؛  كمكشان  بايد 

بله،  است.  شده  بسته  خصومت  ترك  پيمان  آن ها  و  شما  بين  كه 

خدا كارهايتان را مى بيند. )آن ها در سه چيز بر يكديگر ولَايت دارند: 

به  يكى شان  اگر   )3 كنند؛  يارى  را  همديگر   )2 ببرند؛  ارث  هم  از   )1

غيرمسلمانى پناهندگى داد، بقيه به او احترام بگذارند. البته نكتۀ اول 

منتفى شد،  احزاب )ص418(  سورۀ   6 آيۀ  و  سوره  همين  آخر  آيۀ  با 

اجرايى نيست؛ زيرا پناهندگى بيگانگان به كشور  نكتۀ سوم هم فعلَاً 

اسلَامى، مقررات خاص خودش را دارد و از حالت شخصى و سليقه اى 

خارج شده است.( ]ترجمه علی ملکی[

بعَْضٍ يأَمْرُوُنَ باِلمَْعْروُفِ وَ  المْؤُمْنِاَتُ بعَْضُهمُْ أوَلْيِاَءُ  المْؤُمْنِوُنَ وَ  2 . وَ 

وَ  َّهَ  الل يطُيِعُونَ  وَ  َّكاَةَ  الز يؤُتْوُنَ  وَ  لََاةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ  المْنُكْرَِ  عَنِ  ينَهْوَنَْ 

توبه،  حَكيِمٌ ]سوره مبارکه  عَزيِزٌ  َّهَ  الل إنَِّ  َّهُ  الل سَيرَحَْمهُمُُ  أوُلئَكَِ  رسَُولهَُ 
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هم  بشود،  برقرار  اتصال  باید  یعنی  است؛  سکه  یک  روی  دو  این 

و  بکنی.  تصحیح  را  عیب هایش  بتوانی  هم  و  باشی  مأوی  و  پناه 

خدا  ولی  به  شده،  متصل  هم  به  اینطور  که  جامعه ای  نهایت،  در 

بکند.  پیدا  اتصال 

حکومت ساز  طولی  ولایت  و  است  جامعه ساز  عرضی  ولایت 

آن  در  پیوستگی  و  شد  تشکیل  جامعه   یک  گر  ا یعنی  است. 

حکومت  کسی  چه  کنون  ا که  بود  این  فکر  به  باید  گرفت،  شکل 

بنابراین  باشد،  گسست  و  شکست  یک  این  گر  ا چون  کند. 

عرصه  در  تکانه ای  هر  و  است  استوار  گسل  سر  ابتدا  از  حکومت 

ولایت  این  باید  بنابراین  می لرزاند.  هم  را  حکومت  این  جامعه 

آن  به  و  بکند  پیدا  اتصال  طولی  ولایت  به   ً بعدا تا  باشد،  برقرار 

برسد.  باید  که  غایاتی 

افتاد،  اتفاق  نهی از منکر  و  امربه معروف  و  مأوادهی  این  گر  ا

سمت  به  می تواند  طولی  ولایت  به  اتصالش  با  جامعه  وقت  آن 

صدر  در  که  برود  است  اسلامی  حکومت  برای  که  اصلی  مقاصد 

کمال  آن  به  انسان ها  رساندن  و  اخلاق  تهذیب  آن  نهایت  و 

تکمیل  را  زندگی شان  باید  خودش  راه  سر  و  می باشد؛  نهایی شان 

 . و...  نماید  حل  را  مشکلاتشان  بکند، 

فرمایشات  در  که  می آید  دست  به  اساسی  راهبرد  یک  اینجا  از 

خلق  که  است  شده  بیان  رهبری)دام ظله العالی(  معظم  مقام 

آیه 71[

همديگرند:  ياوران  و  دوستان  مسلمان  زنانِ  و  مردان  ديگر،  طرف  از 

امربه معروف و نهى ازمنكر مى كنند، نماز را با آدابش مى خوانند، صدقه 

مى دهند و از خدا و رسولش پيروى مى كنند. به همين زودى ها خدا از 

لطف خودش برخوردارشان مى كند؛ چون خدا شكست ناپذيرِ كاردرست 

است. ]ترجمه علی ملکی[
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یک  در  است؛  ارزش ها  تحقق  راهبرد  اصلی ترین  عمومی  اراده 

مردم  وسیله  به  که  امیرالمؤمنین  حکومت  جنس  از  حکومتی 

یک  آقا  حضرت  می رود.  جلو  مردم  اراده  و  خواست  با  می رود،  جلو 

اراده  با  الهی  و  معنوی  »ارزش های  می فرماید  که  دارند  جمله ای 

 ۱ مردم«. بر  تحمیل  نه  مردم، 

می شویم؛  جدا  لیبرالیسم  از  اینجا  الهی«  و  معنوی  »ارزش های 

چه  هر  است،  اراده  برساخت  ارزش  بگوید  می خواهد  لیبرالیسم 

را  این  ما  و  می شود؛  هنجار  یا  و  قانون  ارزش،  کردند  میل  اراده ها 

از  اینجا  مردم«  بر  تحمیل  نه  مردم،  اراده  با  »همراه  نداریم.  قبول 

که  می شویم  جدا  بنی امیه  روش  از  اینجا  می شویم،  جدا  طالبان 

و  شمشیر  بر  بنی امیه  امارت  فرمودند  صادق )علیه السلام(  امام 

است؛  مدارا  و  رفق  با  ما  امارت  اما  است،  شده  بنا  جور  و  خشونت 

2 می بریم. ارزش ها  به سمت  عمومی  اراده  خلق  با  را  مردم 

1 . باید دیپلماسی را بر این اساس استوار کرد. جمهوری اسلَامی حرف 

نوئی دارد؛ این حرف نو عبارت است از مردم و ارزش های الهی. این دو 

تا باید با هم توأم بشوند و حرکت ها و جوامع را شکل بدهند. این حرف 

ماست. ارزش های معنوی و ارزش های الهی، همراه با ارادۀ مردم؛ نه 

تحمیل بر مردم. این حرف جدید جمهوری اسلَامی است، که از خود 

کلمۀ »جمهوری اسلَامی« هم برمی آید. ما، هم جمهوری هستیم، هم 

اسلَامی هستیم. این را بایستی تبیین کرد؛ و شما برای این کار میدان 

دارید، می توانید حرکت کنید. 

نمایندگی های  رؤسای  و  سفرا  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

سیاسی ایران در خارج از کشور، در تاریخ 07/10/1390

یفِْ وَ العَْسْفِ وَ الجَْورِْ وَ أنََّ  َّةَ کاَنتَْ باِلسَّ 2 . أمََا عَلمِتَْ أنََّ إمَِارةََ بنَیِ أمَُی

وَ  الوْرَعَِ  وَ  الخْلِطْةَِ  حسُْنِ  وَ  َّةِ  َّقیِ الت وَ  الوْقَاَرِ  وَ  ُّفِ  َّألَ الت وَ  باِلرِّفقِْ  إمَِامَتنَاَ 

َّاسَ فیِ دیِنکِمُْ وَ فیِمَا أنَتْمُْ فیه. الَِاجتْهِاَد؛ فرَغَِّبوُا الن

و  شد،  پایه گذاری  خون ریزی  و  ستم  و  شمشیر  با  بنی امیه  حکومت 
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شمشیر  با  شده اند،  باغی  حکومت  بر  که  اقلیتی  با  که  طور  همان 

نیز  کرده اند  تجاوز  الهی  حدود  از  که  کسانی  بر  می کنند؛  برخورد 

نمی برند.  جلو  شلاق  با  را  جامعه  یک  ولی  می شود.  جاری  حدود 

»جمهوری  می فرمایند:  مذکورشان  بیانات  در  آقا  حضرت 

و  مردم  از  است  عبارت  نو  حرف  این  دارد؛  نویی  حرف  اسلامی 

حرکت ها  و  بشوند  توأم  با هم  باید  تا  دو  این  الهی.  ارزش های 

اراده  خلق  هم  دوم  گام  بیانیه  در  و   ۱ بدهند.« شکل  را  جوامع  و 

کردند. بیان  راهبرد  اصلی ترین  به عنوان  را  عمومی 

می خواهیم  را  حل  مدل های  داریم.  لازم  زیرساخت  یک  بنابراین، 

در  مدل  یک  و  نبوی  جامعه  در  مدل  یک  بکنیم؛  مرور  با هم 

یا  بودن  مدل،  بودن  تا  دو  دلیل  است.  گرفته  شکل  علوی  جامعه 

می کنید،  نگاه  را  نبوی  جامعه  وقتی  است.  زیرساخت  آن  نبودن 

پیامبر  است.  کرده  درست  را  زیرساخت  آن  مکرم  نبی  می بینید 

با هم،  را  خزرج  و  اوس  است،  کرده  بنا  مؤاخات  با  را  عرضی  ولایت 

به  مؤاخات  این  کرد.  برادر  با هم  هم  را  انصار  و  مهاجر  سپس،  و 

سال های  در  که   ( می بُردند  ارث  هم  از  دینی  برادران  که  بود  گونه ای 

برادری  این   2 شد(. منحصر  خونی  برادر  به  و  ملغا  حکم  این  آتی 

حکومت ما با ملَایمت و لطف و محبت و تقیه همراه است. پس شما 

باید در میان مردم، نیکو معاشرت کنید و مردم را چنان دعوت کنید تا 

با رغبت )نه اجبار( به طرف شما بیایند.

بحار الَانوار، علَامه مجلسي، ج٦٦، ص١٧٠

1 . همان

لمََّا  ص  َّبيَِّ  الن إنَِّ  قاَلَ  المَْنسُْوخِ  وَ  َّاسِخِ  الن بيَاَنِ  فيِ  ع  عَليٍِّ  عَنْ   .  2

جَعَلَ  وَ  الْْأنَصَْارِ-  وَ  المْهُاَجِريِنَ  أصَْحَابهِِ  بيَنَْ  آخىَ  المَْديِنةَِ-  إلِىَ  هَاجَرَ 

قوَلْهُُ  ذلَكَِ  وَ  الْْأرَحَْامِ  ميِراَثِ  فيِ  لََا  الدِّينِ  فيِ  َّةِ  الْْأخُوُ عَلىَ  المَْواَريِثَ 

أوُلئكَِ بعَْضُهمُْ   ... َّهِ  َّذيِنَ آمَنوُا وَ هاجَروُا وَ جاهَدوُا ... فيِ سَبيِلِ الل ال
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سعد بن عباده  مثل  مدینه  انصار  از  برخی  که  بود  قوی  آن قدر 

 ۱ می دادند شام  صفه  اهل  از  نفر   8۰ به  شب  هر  بودند،  داراتر  که 

َّذيِنَ آمَنوُا وَ لمَْ يهُاجِروُا ما لكَمُْ منِْ ولََايتَهِِمْ منِْ شَيْ ءٍ  أوَلْيِاءُ بعَْضٍ وَ ال

وَ  الهِْجرْةَِ  لِْأهَْلِ  أثَبْتَهَُ  وَ  المْيِراَثِ  منَِ  الْْأقَاَربَِ  فأَخَرْجََ   - يهُاجِروُا  َّى  حَت

باِلمْؤُمْنِيِنَ  أوَلْى   َّبيُِّ  الن َّهُ  الل أنَزْلََ  الْْإسِْلََامُ  قوَيَِ  فلَمََّا  ةً  الدِّينِ خاَصَّ أهَْلِ 

ببِعَْضٍ  أوَلْى   بعَْضُهمُْ  الْْأرَحْامِ  أوُلوُا  وَ  أمَُّهاتهُمُْ  أزَوْاجهُُ  وَ  أنَفْسُِهِمْ  منِْ 

المْهُاجِريِنَ- إلَِاَّ أنَْ تفَعَْلوُا إلِى  أوَلْيِائكِمُْ  َّهِ منَِ المْؤُمْنِيِنَ وَ  فيِ كتِابِ الل

مَعْروُفاً - فهَذَاَ مَعْنىَ نسَْخِ المْيِراَثِ.

شده  روایت  منسوخ  و  ناسخ  مورد  در  السلَام  علیه  امیرالمؤمنین  از 

که: وقتی پیامبر به مدینه هجرت کرد پیمان برادری میان اصحابش از 

مهاجرین و انصار برقرار کرد و ارث بردن را بنابر برادری در دین قرار داد 

و نه برادری خونی. و این همان فرموده خدای متعال در قرآن است 

َّهِ ... أوُلئكَِ  َّذيِنَ آمَنوُا وَ هاجَروُا وَ جاهَدوُا ... فيِ سَبيِلِ الل که فرمود: ال

ولََايتَهِِمْ  لكَمُْ منِْ  يهُاجِروُا ما  لمَْ  وَ  آمَنوُا  َّذيِنَ  ال وَ  بعَْضٍ  أوَلْيِاءُ  بعَْضُهمُْ 

خارج  ارث  قانون  از  را  بنابراین خویشاوندان  يهُاجِروُا.  َّى  حَت شَيْ ءٍ  منِْ 

ساخته و در مهاجران و هم کیشان منحصر نمود. اماّ چون قدرت اسلَام 

باِلمْؤُمْنِيِنَ  أوَلْى   َّبيُِّ  الن فرمود:  نازل  را  آیه  این  خداوند  گردید،  افزون 

ببِعَْضٍ  أوَلْى   بعَْضُهمُْ  الْْأرَحْامِ  أوُلوُا  وَ  أمَُّهاتهُمُْ  أزَوْاجهُُ  وَ  أنَفْسُِهِمْ  منِْ 

المْهُاجِريِنَ- إلَِاَّ أنَْ تفَعَْلوُا إلِى  أوَلْيِائكِمُْ  َّهِ منَِ المْؤُمْنِيِنَ وَ  فيِ كتِابِ الل

مَعْروُفاً و این معنای نسخ در قانون ارث است.

وسائل الشیعه، ج26، ص65

مبارکه  سوره   85 آیه  ذیل  البیان  مجمع  در  نیز  طبرسی  مرحوم شیخ 

انفال )أوُلوُا الَْْأرَحْاٰمِ بعَْضُهمُْ أوَلْىٰ ببِعَْضٍ ( می نویسد: اين جمله، حكم 

امضا شده  ديگر،  امور  و  و مهاجرت  پيمانى  بوسيلۀ هم  كه  را  توارثى 

بود، نسخ مى كند، زيرا قبلَا پيامبر خدا ميان مهاجرين و انصار، پيمان 

برادرى بسته بود و از يكديگر ارث می بردند.

مجمع البیان، ج4، ص864

1 . عن محمد بن سيرين قال كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل 

بالجماعة فأما سعد بن عبادة فكان  بالرجلين والرجل  بالرجل والرجل 
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بعضی  داشتند؛  کمتری  پذیرایی های  بودند  نادارتر  که  افرادی  و 

 ۱ دادند. مهاجرین  به  و  کردند  نصف  را  همان  و  داشتند  اتاق  یک 

یا  و  تقسیم  کرد،  داشت،  اضافه  زمین  یا  و  خانه  انصار،  از  فردی  گر  ا

کنند.  کشاورزی  مزارع شان  بر  که  شریک  کردند  را  آن ها 

در  و  مردم  برای  آن  باور  که  است  شده  ثبت  مواردی  تاریخ  در 

اما  نمی کنیم.  بیان  عامه  برای  را  آن ها  و  است  سخت  کنونی  فضای 

درست  گرامی  رسول  که  مؤاخاتی  اوج  تا  بگوییم  باید  همدیگر  به 

زن های  بعضی  می نویسد  تاریخ  شویم.  متوجه  را  کرده اند 

آیند.  در  مهاجرین  ازدواج  به  تا  دادند  طلاق  داشتند  که  دیگری 

شکل  عرضی  ولایت  پس  نبود.  ساختگی  و  تصنعی  برادری  یعنی 

 . گرفت

عرفی  کم  حا یک  صرفاً  را  پیغمبر  و  گرفت  شکل  هم  طولی  ولایت 

کرده  قبول  ولی  و  نبی  به عنوان  را  ایشان  بلکه  نمی دانستند؛ 

که  بودند  کرده  قبول  را   2 أنَْفُسِهمِْ« مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  »أوَْلیَ  بودند. 

ينطلق بثمانين كل ليلة.

تاریخ دمشق )ابن عساکر(، ج20، ص262

الَاصابة فی تمییز الصحابة )ابن حجر عسقلَانی(، ج3، ص56

1 . عن أم العلَاء قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون 

في  ينزلوهم  أن  فيهم  الْأنصار  فتشاحت  الهجرة  في  المدينة  معه 

القرعة  على  بن مظعون  عثمان  لنا  فطار  عليهم  اقترعوا  منازلهم حتى 

تعني وقع في سهمنا

الطبقات الکبری )ابن سعد(، ج3، ص396

َّبيُِّ أوَلْىَ باِلمْؤُمْنِيِنَ منِْ أنَفْسُِهِمْ وَ أزَوْاَجهُُ أمَُّهاَتهُمُْ وَ أوُلوُ الْْأرَحَْامِ  2 . الن

إلَِاَّ  المْهُاَجِريِنَ  وَ  المْؤُمْنِيِنَ  منَِ  َّهِ  الل كتِاَبِ  فيِ  ببِعَْضٍ  أوَلْىَ  بعَْضُهمُْ 

]سوره  مَسْطوُراً  الكْتِاَبِ  فيِ  ذلَكَِ  كاَنَ  مَعْروُفاً  أوَلْيِاَئكِمُْ  إلِىَ  تفَعَْلوُا  أنَْ 

مبارکه احزاب، آیه 6[

رضايت و نفع پيامبر بايد اولويتِ اولِ مسلمانان در هر رفتار و تصميمى 
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آب  از  دانه  یک  سال ها  این  در  که  گفته اید  منبرهایتان  بر  بارها 

پیامبر  که  عمره هایی  و  حج  در  ۱؛  نمی افتاد زمین  بر  پیامبر  وضوی 

حتی  و   2 نمی افتاد زمین  بر  ناخن شان  و  مو  دانه  یک  می رفتند، 

بود  این  وصایایش  جزو  که  بود  برداشته  آن  از  تبرک  برای  معاویه 

بنابراین،   ۳ کند. شفاعتم  پیامبر  که  کنید  دفن  من  با  را  این ها  که 

بود. شده  قبول  ولی  به عنوان  پیامبر 

 ۱2 آیه  به وسیلۀ  عمومی  اراده  خلق  بود،  زیرساخت  این  چون 

تو  با  آمدند  مؤمن  زنان  وقتی  که  می افتد؛  اتفاق  ممتحنه  سوره 

باشد. همسرانش هم انگار مادران آنان اند؛ يعنى محترم اند و ازدواج 

از  ارث بردنِ  در  خويشاوندان  الهى،  كتاب  طبق  است.  حرام  آنان  با 

با  آنكه خودتان بخواهيد  انصار؛ مگر  بر مهاجران و  همديگر مقدمّ اند 

وصيت كردنِ بخشى از اموالتان به دوستانتان، در حقّ شان خوبى كنيد 

كه اين حكم در كتاب خدا ثبت وضبط است. ]ترجمه علی ملکی[

َّى اُلله  َّهِ صَل 1 . عَنْ عَونِْ بنِْ أبَيِ جحَُيفْةََ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: »رأَيَتُْ رسَُولَ الل

َّهِ  َّةٍ حَمرْاَءَ منِْ أدَمٍَ، ورَأَيَتُْ بلَِالًََا أخَذََ وضَُوءَ رسَُولِ الل َّمَ فيِ قبُ عَليَهِْ وسََل

َّاسَ يبَتْدَرِوُنَ ذاَكَ الوضَُوءَ، فمََنْ أصََابَ  َّمَ، ورَأَيَتُْ الن َّى اُلله عَليَهِْ وسََل صَل

حَ بهِِ، ومََنْ لمَْ يصُِبْ منِهُْ شَيئْاً أخَذََ منِْ بلَلَِ يدَِ صَاحبِهِِ منِهُْ شَيئْاً تمََسَّ

صحیح بخاری، ج1، ص84

َّمَ  وسََل عَليَهِْ  اُلله  َّى  صَل اللهِ  رسَُولَ  »رأَيَتُْ  لقَدَْ  قاَلَ:  أنَسٍَ،  عَنْ   .  2

قُ يحَلْقِهُُ، وأَطَاَفَ بهِِ أصَْحَابهُُ، فمََا يرُيِدوُنَ أنَْ تقَعََ شَعْرةٌَ إلَِاَّ فيِ  واَلحَْلَاَّ

يدَِ رجَلٍُ«

صحیح مسلم، ج4، ص1812

بحارالَانوار، ج17، ص32

3 . عن عبد الَاعلی بن میمون، عن ابیه، ان معاویه قال فی سنه 60 

قلم  و  فرفعته.  قمیصا  کسانی  الله  رسول  ان  فیه:  مات  الذی  مرضه 

فالبسونی  فاذا مت  قاروره،  یوما، فاخذت قلَامته فجعلتها فی  اظفاره 

ذلک القمیص، و قطعوا تلک القلَامه، و اسحقوها و ذروها فی عینی

تاریخ الطبری، ج5، ص326
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مواردی  از  دسته  یک  کن؛  بیعت  آنها  با  شرایط  بدین  کنند  بیعت 

و  نیاورند  خدا  به  شرک  هرگز  ندهند،  انجام  را  است  حرام  که 

بر  و  نرسانند  قتل  به  را  خود  اولاد  و  نکنند  کاری  زنا و  سرقت 

که  است  این  قرآن  لطایف  از  یکی  و  نبندند؛  بهتان  و  افترا  کسی 

یک  یعنی  نکنند؛  مخالفت  معروفی  امر  هیچ  در  تو  با  می فرماید 

بکند.  پُر  را  معروف ها  این  بتواند  پیامبر  که  می گذارد  کلی  عنوان 

این  که  است  بدیهی  می گویند  تبیان شان  تفسیر  در  طوسی  شیخ 

بیعت  این  در  که  بندهایی  و  نیست  تأسیسی  بیعت  یک  بیعت 

گر  ا یعنی  بودند.  حد  دارای  حتی  یا  و  حرام  قبل  از  همه  شده  بیان 

حرام  را  این ها  الهی  شریعت  نمی گرفت،  انجام  هم  بیعت  این 

شد؟  بسته  هدفی  چه  با  بیعت  این  بنابراین،  بود.  کرده 

بیعت  یک  بیعت  این  که  داده اند  توضیح  بزرگانمان  را  اینجا 

شما  که  است  نذری  و  عهد  مثل  گفته اند  بعضی  و  است  تأکیدی 

واجب  ما  بر  ظهر  نماز   ً مثلا می دهید.  انجام  واجب  امر  یک  برای 

می خوانم،  وقت  سر  را  نمازم  امروز  که  بستید  عهد  گر  ا است؛ 

عهد،  این  به خاطر  بار  یک  می شود؛  واجب  بار  دو  نماز  بنابراین 

کردید،  ترک  را  آن  گر  ا و  نماز؛  بودن  واجب  به خاطر  هم  بار  یک  و 

یک  در  را  الهی  حرف  می افتد.  گردنتان  بر  نیز  قسم  و  عهد  کفاره 

معلوم  هم  و  کند  مؤکد  را  آن  هم  تا  است  آورده  اجتماعی  مبایعه 

بگویید  می توانستید  شما  الا  و  است؛  مدل  و  روش  یک  این  کند. 

هستند! حرام  که  اینها  همه 

مسلمان ها  همۀ  برای  حجاب  آیات  می گویند  افراد  از  برخی 

بیعت  این  است.  مومنات  و  مؤمنین  به  مختص  و  نیست 

و  طوسی  شیخ  از  که  است  بعدی  نکته  هم  این  نیست؛  اسلام 

جَاءَک  »إِذَا  که  شده  بیان  آیه  این  در  که  است  شده  نقل  دیگران 
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هند  است.  مسلمات  به معنای  اینجا  در  مؤمنات  الْمُؤْمِنَاتُ«، 

مؤمن  اینجا  در  بنابراین  و   ۱ کرده، بیعت  که  است  افرادی  از  یکی 

همیشه  قرآن  ادبیات  و  نیست  مطرح  حرف ها  این  و  خُلَص 

احکام  در  نمی باشد.  خُلَص  مؤمن  به معنای  مؤمنین  دربارۀ 

مسلمات  به معنای  مؤمنات  و  مسلمین  به معنای  مؤمنین 

آن  تطبیق  و  هستند  شریک  مسئله  این  در  آن ها  همه  و  است 

اسلام  هیچ وقت  هند  می گویند  برخی  حتی  است.  هند  بر  هم 

آورده  اسلام  که  است  این  تاریخ  ظاهر  حسب  بر  ولی   2 نیاورد؛

نمی کنید.  تلقی  مؤمنین  جزو  را  او  شما  اما  است؛ 

این  می فرماید  که  می دهد  کمک  ما  به  طوسی  شیخ  بیان  این 

بار  یک  مردان   ۳ بود؛ مردان  جنگ  بیعت  مثابه  به  زنان  بیعت 

بیعت  پیامبر  با  صلح ها  و  جنگ  در  هم  بار  یک  و  آوردن  اسلام  در 

1 . گزاره های تاریخی و روایی درباره حضور هنِد در بین افراد بیعت کننده 

در پیوست شماره 1 به تفصیل آمده است.

و فيه:  الرجال:  . مثل مرحوم شیخ محمد تقی تستری در قاموس   2

أنّ النبيّ صلىّ اللهّ عليه و اله و سلم أمر يوم الفتح بقتل ستةّ رجال و 

أربع نسوة، و عدّ منهنّ هندا )إلى أن قال( أماّ هند فأسلمت و كسرت 

كلّ صنم في بيتها و أتت النبيّ صلىّ اللهّ عليه و اله و سلم مسلمة...

الخ. لكن، عرفت أنّ إسلَامها كان استهزاء باللهّ و رسوله!!

قاموس الرجال، ج12، ص350 

َّبيُِّ « خطاب للنبي صَلى اللهُّٰ عَليه و آله يقول اللهّٰ  ُّهاَ الَن 3 . قوله »ياٰ أيَ

له »إذِاٰ جاٰءكََ الَمْؤُمْنِاٰتُ  يبُاٰيعِْنكََ « و وجه بيعة النساء مع أنهن لسن 

من أهل النصرة في المحاربة هو أخذ العهد عليهن بما يصلح شأنهن 

في الدين للأنفس و الْأزواج، فكان ذلك في صدر الْإسلَام لئلَا ينفتق 

بهن فتق لما صيغ من الْأحكام، فبايعهن النبي صَلى اللهُّٰ عَليه و آله 

حسماً لذلك

التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص587
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این که  است.  خدا  رسول  دینی  سالاری  مردم  اوج  این  و  می کردند 

اسلام  متن  دینی  مردم سالاری  می فرمایند  همیشه  آقا  حضرت 

گر  ا که  فرمودند  )رحمة الله(  امام  حرم  در  نیز   95 سال  در  و   ۱ است؛

نمی رفت؛  بارش  زیر  هرگز  قاطع  و  صریح  مرد  این  نبود  اسلام  متن 

که  دینی  سالاری  مردم  معنا،  این  به   2 بود؛ نگرفته  یاد  غربی ها  از 

1 . امام با توکلّ به خدا، با ایمان به مردم و با استناد به آن معرفت 

و  برد  را پیش  نظریه  این  و  ایستاد  از دین داشت، محکم  عمیقی که 

را  این  را در محیط جامعه تحققّ بخشید. خب من  نوآوری بزرگ  این 

باید حتماً کوتاه عرض بکنم که این یک استنباط عالمانه است، این یک 

امر احساساتی نیست؛ اینکه دین باید حاکمیتّ کند و در این حاکمیتّ 

باید مردم حضور داشته باشند، یعنی مردم سالَاری دینی، این از متن 

اسلَام برمی آید.

سی ودومین  مناسبت  به  رهبری  معظم  مقام  تلویزیونی  سخنرانی 

سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، در تاریخ 14/03/1400.

به  اسلَامی  جمهوری  عنوان  که  دینی  مردم سالَاری  بنابراین  پس   .  2

خود گرفت و رسمیتّ پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این 

نباید  این  یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در 

داشت. اینکه حالَا بعضی ها گفتند که امام انتخابات را، مردم سالَاری 

را و امثال این ها را از غربی ها به ملَاحظه و رودربایستی و مانند این ها 

گرفت، حرف بسیار بی مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سال ها 

به خاطر  که  نبود  کسی  را،  امام  دیدند  مردم  و  کردیم  همکاری  او  با 

منصرف  خدا  حکم  از  حرف ها،  این  با  و  آن  با  و  این  با  رودربایستی 

بشود؛ نه، اگر چنانچه مردم سالَاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی 

نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش ]را 

می گفت.[ در زندگی امام ملَاحظه کرده اید، آن روزی که امام مسئلۀ 

باید  اجتماعی  محیط  در  زن ها  که  الزام  -یک  کردند  مطرح  را  حجاب 

حجاب داشته باشند- خیلی ها مخالف بودند، حتیّ افراد نزدیک به خود 

امام. یکی از نزدیکان امام آن روز آمد پیش من می گفت که آقا! این 
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بنشینند  خدا  جای  مردم  نه  بپذیرند؛  هم  مردم  است  گفته  خدا 

طالبانیسم  که  بشوند  ک  پا  ً کاملا مردم  نه  و  بشود،  لیبرالیسم  که 

در  هم  آوردیم،  دنیا  در  ما  که  است  تازه ای  و  نو  حرف  این  بشود. 

هم  آن  آیه  مسئله هایمان.  حکمرانی  در  هم  و  حکومت  پیدایش 

است  آورده  الکبری  طبقات  در  هم  که  است،  ممتحنه  سوره   ۱2 آیه 

کافی  پنجم  جلد  در  خودتان  صحیح  روایات  در  می توانید  یا  و 

کنید.  ملاحظه  آیه  همین  ذیل  برهان  تفسیر  یا  و   ۱ شریف

امام  که  است  حرفی  چه  این  می زنند؟  دارند  آقا  که  است  حرفی  چه 

دارند می زنند؟ و شماها مثلَاً بروید به امام بگویید منصرف بشوند، که 

البتهّ عقیدۀ  خود ما هم عقیدۀ امام بود؛ یعنی خیلی ها مخالف بودند، 

]اماّ[ نظر امام این بود و به طور قاطع مسئله  حجاب را مطرح کردند که 

حرف درستی هم بود؛ و مانند این ها.

سی ودومین  مناسبت  به  رهبری  معظم  مقام  تلویزیونی  سخنرانی 

سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(، در تاریخ 14/03/1400.

َّةَ باَيعََ  َّهِ ص مَك َّهِ ع قاَلَ: لمََّا فتَحََ رسَُولُ الل 1 . عَنْ أبَاَنٍ عَنْ أبَيِ عَبدِْ الل

إذِا  َّبيُِّ  الن ُّهاَ  أيَ يا  جَلَّ-  وَ   َّ عَز َّهُ  الل فأَنَزْلََ  يبُاَيعِْنهَُ  ِّسَاءُ  الن جَاءَ  ثمَُّ  الرِّجَالَ 

َّهِ شَيئْاً وَ لَا يسَْرقِنَْ وَ  جاءكََ المْؤُمْنِاتُ يبُايعِْنكََ عَلى  أنَْ لَا يشُْركِنَْ باِلل

لَا يزَنْيِنَ وَ لَا يقَتْلُنَْ أوَلَْادهَُنَّ وَ لَا يأَتْيِنَ ببِهُتْانٍ يفَتْرَيِنهَُ بيَنَْ أيَدْيِهِنَّ وَ 

َّهَ  َّهَ إنَِّ الل أرَجْلُهِِنَّ وَ لَا يعَْصِينكََ فيِ مَعْروُفٍ فبَايعِْهنَُّ وَ اسْتغَْفرِْ لهَنَُّ الل

َّينْاَ صِغَاراً وَ قتَلَتْهَمُْ كبِاَراً  ربَ أمََّا الوْلَدَُ فقَدَْ  غَفوُرٌ رحَيِمٌ »4« فقَاَلتَْ هنِدٌْ 

أبَيِ  بنِْ  عكِرْمَِةَ  عنِدَْ  كاَنتَْ  وَ  بنِْ هشَِامٍ  الحَْارثِِ  بنِتُْ  حَكيِمٍ  أمُُّ  قاَلتَْ  وَ 

َّكَ  نعَْصِينَ لََا  أنَْ  َّهُ  الل أمََرنَاَ  َّذيِ  ال المَْعْروُفُ  ذلَكَِ  مَا  َّهِ  الل رسَُولَ  ياَ  جَهلٍْ 

فيِهِ قاَلَ لََا تلَطْمِنَْ خدَاًّ وَ لََا تخَمْشِْنَ وجَهْاً وَ لََا تنَتْفِنَْ شَعْراً وَ لََا تشَْققُنَْ 

عَلىَ  َّهِ ص  الل بوِيَلٍْ فبَاَيعََهنَُّ رسَُولُ  تدَعْيِنَ  لََا  وَ  ثوَبْاً  لََا تسَُوِّدنَْ  وَ  جَيبْاً 

ِّسَاءَ فدَعََا  َّنيِ لََا أصَُافحُِ الن َّهِ كيَفَْ نبُاَيعُِكَ قاَلَ إنِ هَذاَ فقَاَلتَْ ياَ رسَُولَ الل

هَذاَ  فيِ  أيَدْيِكَنَُّ  أدَخْلِنَْ  فقَاَلَ  أخَرْجََهاَ  ثمَُّ  يدَهَُ  فأَدَخْلََ  مَاءٍ  منِْ  بقِدَحٍَ 

المَْاءِ فهَِيَ البْيَعَْةُ.

فتح  را  مکهّ  خدا  رسول  هنگامی که  فرمود:  السلَام  علیه  صادق  امام 
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پاسخ  در  چه؟  یعنی   » مَعْرُوفٍ فِی  یعْصِینَک  »لَا  که  می کنند  سؤال 

احکام  از  که  شمرده  را  مورد  شش  پنج  برهان  تفسیر  سؤال،  این  به 

خودشان  نکنند،  پریشان  مو  است؛  زنان  به  مربوط  عزاداری 

همین  در  موارد  این   ً نوعا و...  نکنند  باطل  نوحه  نزنند،  چنگ  را 

اتفاق  تبرج  و  بشوند  دیده  زنان  است  ممکن  که  است  حوزه هایی 

نکنند  احتبا  است؛  گفته  را  دیگر  شرط  دو  شریف  کافی  در  بیفتد. 

حجم  که  بپوشانند  بدن  دور  گونه ای  به  را  جلباب ها  یعنی  )احتبا 

نکنند.  نامحرم  با  خلوت  و  باشد(  معلوم  بدن 

یا  است  حرام  خودش  اینها  همه  وقتی  است  این  بنده  سؤال 

یعنی  بیعت  این  است،  مکروه  عزاداری  احکام  در  بعضی اش 

کرد، مردان بیعت کردند سپس زنان آمدند تا با او بیعت کنند. در آن 

جَاءکَ  إذِاَ  َّبیُِّ  الن ُّهاَ  أیَ یاَ  کرد:  نازل  را  آیه  این  عزوّجلّ  خداوند  هنگام 

المؤُمْنِاَتُ یبُاَیعِْنکََ عَلی أنَ لَا یشُْرکِنَْ باِللهِ شَیئْاً ولَا یسَْرقِنَْ ولَا یزَنْیِنَ 

ولَا یقَتْلُنَ أوَلَادهَُنَّ ولَا یأَتْیِنَ ببِهُتْاَنٍ یفَتْرَیِنهَُ بیَنَْ أیَدْیِهِنَّ وأرَجْلُهِنَّ ولَا 

یعَْصِینکََ فیِ مَعْروُفٍ فبَاَیعِْهنَُّ واسْتغَْفرِْ لهنَُّ اَلله إنَِّ اَلله غَفوُرٌ رَّحیِمٌ، 

را کشتید«.  آنان  آنگاه شما  کردیم،  بزرگ  را  »فرزندانمان  هند گفت: 

امّ حکیم بنت حارث بن هشام که نزد عکرمهْ بن ابی جهل بود، گفت: »ای 

رسول خدا! آن معروفی که خداوند ما را به آن امر فرموده است و نباید 

تو را در آن نافرمانی کنیم، چیست«؟ فرمود: »بر صورت خود سیلی 

نزنید، گونه ی خود را نخراشید، موهای خود را چنگ نزنید، لباس های 

خود را پاره نکنید، لباس سیاه نپوشید و نفرین نکنید«. سپس رسول 

بیعت  تو  با  چگونه  خدا!  رسول  »ای  گفت:  کرد.  بیعت  آنان  با  خدا 

کنیم«؟ فرمود: »من با زنان دست نمی دهم«. کاسه ای از آب را طلب 

آب  وارد  را  فرمود: »دستتان  و  درآورد  و  کرد  آن  وارد  را  کرد، دستش 

کنید، این چنین بیعت می کنید«.

الکافی، ج5، ص527

البرهان فی تفسیر القرآن، ج5، ص358
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حرفی  با  یعنی  است؛  اجتماعی  معاهده  یک  به معنای  بیعت  چه؟ 

معلوم  را  موردش  هم  بکنید؛  عمومی  اراده  خلق  گفته،  خدا  که 

روش  یک  این  کنید.  مؤکد  اجتماعی  عقد  یک  با  را  آن  هم  بکنید، 

جامعه  آن  مردم  و  شده  بنا  مؤاخات  بر  که  جامعه ای  در  و  است 

اتفاق  راحتی  به  کرده اند،  قبول  خدا  ولی  به عنوان  را  پیامبرشان 

نور،  سوره  حجاب  آیات  نزول  از  بعد  بکنید  ملاحظه  می افتد. 

نشد.  دیده  بی حجاب  هیچ کسی 

النّبِیّ  سیرَةِ  مِنْ  حیح  »اَلصَّ کتاب  چهارم  فصل  و  چهارم  جلد 

عاملی  مرتضی  جعفر  سید  آقای  ارجمند  محقق  اثر  الْاعَْظَم)ص(« 

کلمه  است  جایی  تنها  که   ،۱ حِجَابٍ« وَرَاءِ  مِنْ  »فاَسْألَوُهُنَّ  ذیل 

َّبيِِّ إلَِاَّ أنَْ يؤُذْنََ لكَمُْ إلِىَ طعََامٍ  َّذيِنَ آمَنوُا لََاتدَخْلُوُا بيُوُتَ الن ُّهاَ ال 1 . ياَ أيَ

وَ  فاَنتْشَِروُا  طعَِمتْمُْ  فإَذِاَ  فاَدخْلُوُا  دعُيِتمُْ  إذِاَ  ولَكَنِْ  إنِاَهُ  ناَظرِيِنَ  غَيرَْ 

َّهُ  َّبيَِّ فيَسَْتحَيْيِ منِكْمُْ واَلل لََامسُْتأَنْسِِينَ لحَِديِثٍ إنَِّ ذلَكِمُْ كاَنَ يؤُذْيِ الن

لََايسَْتحَيْيِ منَِ الحَْقِّ وَ إذِاَ سَألَتْمُوُهُنَّ مَتاَعاً فاَسْألَوُهُنَّ منِْ ورَاَءِ حجَِابٍ 

وَ  َّهِ  الل رسَُولَ  تؤُذْوُا  أنَْ  لكَمُْ  كاَنَ  مَا  وَ  قلُوُبهِِنَّ  وَ  لقِلُوُبكِمُْ  أطَهْرَُ  ذلَكِمُْ 

َّهِ عَظيِماً. ]سوره  لََاأنَْ تنَكْحِوُا أزَوْاَجَهُ منِْ بعَْدهِِ أبَدَاً إنَِّ ذلَكِمُْ كاَنَ عنِدَْ الل

مبارکه احزاب، آیه 53[

براى صرف  مثلَاً  آنكه  مگر  نشويد،  پيامبر  خانه هاى  داخل  مسلمانان! 

غذايى دعوتتان كنند؛ آن هم بى آنكه زودتر برويد و منتظر آماده شدن 

شويد.  داخل  دادند،  ورود  اجازۀ  شما  به  هم  وقت  هر  بمانيد!  غذا 

وقتى غذا را ميل كرديد، پراكنده شويد و سرگرم گفت وگوهاى پراكنده 

نشويد؛ زيرا اين كارها پيامبر را اذيت مى كند؛ ولى او از شما خجالت 

مى كشد و حال آنكه خدا از گفتن حرفِ حق خجالت نمى كشد. وقتى 

از  بگيريد،  پيامبر چيزى  از همسران  شما مردان مسلمان مى خواهيد 

نيز  و  دل هايتان  پاك ماندنِ  براى  اين  بزنيد.  آنان حرف  با  پرده  پشت 

دل هايشان، بهتر است. حق نداريد كه پيامبر خدا را اذيت كنيد و حق 

نداريد كه بعد از مرگ او همسرانش را بگيريد. اين كار از نظر خدا گناه 
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به معنی  اینجا  در  حجاب  بکنید.  ملاحظه  را  است  آمده  حجاب 

»فاَسْألَوُهُنَّ  پرده.  و  جدار  یعنی  حجاب  بلکه  نیست،  پوشش 

است.  مردانه  تکلیف  یک  هم   » حِجَابٍ وَرَاءِ  مِنْ 

رفت و آمد  خانه  این  به  دائماً  مردان  و  بود  عام  بار  مثل  پیامبر  خانه  

در  بودند.  معذب  پیامبر  همسران  وقت ها  بعضی  و  داشتند 

پی  از  زود  کردید  تناول  را  غذایتان  که  هنگامی  گفته  احزاب  سوره 

نپردازید،  گفتگو  به  انس  و  سرگرمی  برای  و  شوید  متفرق  خود  کار 

متاعی  رسول  زنان  از  گاه  هر  و  می دهد؛  آزار  را  پیغمبر  کار  این  که 

طلبید. پرده  پس  از  می طلبید 

است  بوده  طالبانی  راه  مانند  رقیب،  راه های  خدا  رسول  دوران  در 

فقاهت  مدرسه  در  الان  گر  ا نگذاشتند.  امضا  آن  بر  کرم  ا پیامبر  و 

در  ببینید،  را  می گویم  که  صفحه ای  این  می توانید  بکنید  سرچ 

کنید. ملاحظه  می توانید  هم  الکبری  طبقات 

بتراشند  فضیلت  خلفا  از  یکی  برای  آیه  این  ذیل  خواسته اند  عامه 

 5۳ آیه  نزول  از  قبل  ولی  کرده اند.  نقل  را  زیادی  اتفاق های  و 

و  بود  کرده  وادار  خانه نشینی  به  را  پیغمبر  زنان  او  احزاب  سوره 

می زنند  طعنه  او  به  که  حدی  در  می گرفت؛  سخت  پیغمبر  زنان  بر 

وحی  ما  خانه  در  است!  بیشتر  ما  بر  الله  رسول  از  غیرتت  که 

سخت  ما  بر  داری  تو  و  نمی کند  منع  کار  این  از  را  ما  پیامبر  و  می آید 

و  بود  رفته  دنیا  از  پیغمبر  فرزندان  از  یکی  که  زمانی  یا  و   ۱ می گیری.

بزرگى است. ]ترجمه علی ملکی[

َّم  وسََل عَليَهِْ  َّى الله  النبي صَل 1 . عن ابن مسعود، قال: أمر عمر نساء 

بالحجاب فقالت زينب: يا ابن الخطاب، إنك لتغار علينا والوحي ينزل 

ورَاَءِ  منِْ  فاَسْألَوُهُنَّ  مَتاَعاً  سَألَتْمُوُهُنَّ  )وإَذِاَ  الله  فأنزل  بيوتنا؟  في 

حجَِابٍ(.

تفسیر الطبری، ج20، ص315
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از  پیامبر  که  موردی  همان  بر  می کردند،  عزاداری  زنان  از  عده ای 

 ۱ کرد. حمله  زن ها  به  شلاق  با  بود،  گرفته  بیعت  آنان 

و  داشتند  دیگری  روش های  صحابه  و  نبود  روش  تنها  این 

فصل  این  به  توجه  با  کردند.  پیگیری  را  خودشان  روش  هم   ً بعدا

سوره   ۱2 آیه  روش  غیر  روش های  که  می شوید  متوجه  کتاب  این 

است.  کجا  از  اسلام  در  ریشه اش  و  می خورَد  آب  کجا  از  ممتحنه 

رقیب  راه های  این  نیز  )علیه السلام(  امیرالمؤمنین  دوره  در 

دیاتشان  کتاب   در  که  را  معروف  روایت  این   ً حتما شد.  تکرار 

باردار  که  را  خواننده ای  زن  خلیفه  که  شنیده اید  کرده اند،  بحث 

سؤال  اصحاب  از  او  کرد.  جنین  سقط  ترس  از  او  و  کرد  احضار  بود 

گفتند  بودند  نشسته  که  اصحابی  همه  کنم؟!  چه  باید  که  کرد 

بودی.  کرده  احضار  را  او  الله   حکم  برای  تو  چون  ندارد،  اشکالی 

که  بچه ای  دیه  که  فرمودند  )علیه السلام(  امیرالمؤمنین  ولی 

حکم  و  بپردازید؛  را  دیه اش  باید  و  است  گردنتان  بر  شده  سقط 

 2 گردید. اجرا  و  شد  نافذ  امیرالمؤمنین 

اُلله  َّى  صَل َّهِ  الل رسَُولِ  ابنْةَُ  َّةُ  رقُيَ مَاتتَْ   ... قاَلَ:  َّاسٍ،  عَب ابنِْ  عَنِ   .  1

قاَلَ:  مَظعُْونٍ«  بنِْ  عثُمَْانَ  الخْيَرِْ  بسَِلفَنِاَ  »الحَْقيِ  فقَاَلَ:  َّمَ،  وسََل عَليَهِْ 

َّى اُلله عَليَهِْ  َّبيُِّ صَل ِّسَاءُ، فجََعَلَ عمَُرُ يضَْربِهُنَُّ بسَِوطْهِِ، فقَاَلَ الن وبَكَتَِ الن

يطْاَنِ« َّاكنَُّ ونَعَِيقَ الشَّ َّمَ لعُِمَرَ: »دعَهْنَُّ يبَكْيِنَ، وإَيِ وسََل

مسند احمد، ج5، ص217

يدخل  كان  مغيبة  امرأة  إلى  أرسل  عَنهُْ  َّهُ  الل رضَِيَ  عمَُرَ  )أنََّ  روُيَِ   .  2

فزعت  إذا  الطريق  في  فبينا هي  ولعمر،  مالها  ويلها  يا  فقالت  عليها، 

فضربها الطلق، فألقت ولدا فصاح الصبى صيحتين ثم مات، فاستشار 

عمر رضى الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم 

أن ليس عليك شئ انما أنت وال ومؤدب، وصمت على رضى الله عنه، 

فأقبل عليه فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم 
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حجاب،  مسئله  شدن  حاد  و   ۱۴۰۱ سال  آرامی های  نا از  قبل 

آن   ۱ شد. ثبت  فارس  در  شیراز  دانشگاه های  از  یکی  از  گزارشی 

بود.  بدحجابی  فقط  بلکه  نداشتیم،  حجاب  کامل  کشف  موقع 

و  هم فکری  جلسه   ۱۰۰ و  تخصصی  کار  ساعت   ۴۰ ( سال   9 آن ها 

مداوم  کار  و...(  والدین  و  مختلف  تشکل های  با  اجماع سازی 

سپس  دادند،  تذکر  ابتدا  دادند؛  انجام  ثبت نام  لحظه  از  فرهنگی 

انضباطی  کمیته  به  نمی ماند  چاره ای  که  صورتی  در  و  مشاوره 

اجماع سازی  به  رسیدن  برای  را  کار  این  آن ها  می دادند.  ارجاع 

معروف  چهره های  و  نمایندگی ها  تشکل ها،  همۀ  تا  دادند  انجام 

را  آن  و  بشوند  هم نظر  پوشش  از  خاصی  مفاد  بر  دانشگاه  در 

انضباتی  کمیته  به  ارجاع  که  شد  این  کار  این  اثر  کنند.  رعایت 

روش ها  این  بنابراین،  کرد.  پیدا  کاهش  ۱درصد  به  ۱5درصد  از 

می دهد. جواب 

که  شد  این  خلاصه اش  که  بود،  نبوی  جامعه  از  نمونه  یک  این 

است،  درست  طولی(  ولایت  با  )مؤاخات  زیرساخت هایش  وقتی 

رسول  که  چنان  کرد؛  عمومی  اراده  خلق  آن  در  می توان  به راحتی 

هیچ  حجاب،  آیات  نزول  از  بعد  و  دادند  انجام  را  کار  این  نیز  خدا 

نشد. دیده  بی حجاب  کس 

فقد أخطأ رأيهم، وان كانوا قلوا في هواك فلم ينصحوا لك، ان ديته 

عليك، لَانك أنت أفزعتها فألقت( وان فزعت المرأة فماتت لم تضمن 

لَان ذلك ليس بسبب لهلَاكها في العادة

المجموع )نووی(، ج19، ص11

1 . متن این خبر با عنوان »دانشگاهی که راه حل متفاوت برای حجاب 

1399 در خبرگزاری  22 تیرماه  دانشجویان پیدا کرده است« در تاریخ 

فارس منتشر شده است.

/https://www.farsnews.ir/news/13990418000756

https://www.farsnews.ir/news/13990418000756/
https://www.farsnews.ir/news/13990418000756/
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دید.  آسیب  علوی  جامعه  در  عرضی،  ولایت  این  اما 

شما  فرمودند  قاصعه  خطبه  در  امیرالمؤمنین)علیه السلام( 

برادرى  و  الفت  از  بعد  و  شديد،  بى دين  دين دارى  از  پس 

عصبیت های  ابن خلدون  تعبیر  به  و   ۱ گشتيد. حزب  حزب 

دورۀ  در  عصبیت ها  این  البته  برگشت.  قبیلگی  و  قومی 

پیغمبر  از  بعد  بلکه  برنگشت،  امیرالمؤمنین)علیه السلام( 

شد  پیدا  آن  اثر  علی)علیه السلام(  امام  دوره  در  و  بود  برگشته 

که  بودند  کرده  درست  بنی امیه  که  سرزمینی  آمایش  )به علاوه 

افتاد(.  اتفاق  کوفه  در  جمعیتی  جابجایی های 

عجم،  و  عرب  بین  و  نمی شد  دیده  علوی  جامعه  در  مواخات 

شده  قائل  تبعیض  قریش  غیر  و  قریش  و  انصار،  و  مهاجر 

سمت  به  عدالت  با  و  تجزیه  به سمت  تبعیض   با  جامعه  بودند. 

می کند  وابسته  به هم  را  کلُ  یک  عدالت  با  جامعه  می رود.  تعمیم 

همان  به  بود؛  عجم  و  عرب  اول  می کند.  ذره   ذره  را  آن  تبعیض  و 

غیر  و  مهاجر  به  عرب  کردند،  تقسیم  را  عجم  و  عرب  که  معیاری 

قریشی  غیر  و  قریشی  به  مهاجر  سپس،  و  شد؛  تقسیم  مهاجر 

تقسیمات  اموی  غیر  و  اموی  بین  نهایت،  در  شد؛  تقسیم 

و  )برادرزاده هایش  نزدیکانش  و  خودش  فقط  و  شد  انجام 

به  که  شد  حاد  اینقدر  و   2 آورد، کار  سر  را  و...(  عموزاده هایش 

مَا  أحَزْاَباً،  المْوُاَلَاةِ  بعَْدَ  وَ  أعَرْاَباً  الهِْجرْةَِ  بعَْدَ  صِرتْمُْ  َّكمُْ  أنَ اعلْمَوُا  وَ   .  1

َّقوُنَ منَِ الْْإسِْلََامِ إلَِاَّ باِسْمهِِ وَ لََاتعَْرفِوُنَ منَِ الْْإيِمَانِ إلَِاَّ رسَْمَهُ  تتَعََل

و  الفت  از  بعد  و  شديد،  بى دين  دين دارى  از  پس  شما  كه  بدانيد  و 

برادرى حزب حزب گشتيد، تعلقّى به اسلَام جز به نام آن نداريد، و از 

ايمان جز نشان آن را نمى دانيد. ]ترجمه انصاریان[

نهج البلَاغه، خطبه 192 )خطبه قاصعه(

ِّي أحََدهُُمْ،  َّةٍ[ جَمَاعَةٍ زعََمَ أنَ َّى إذِاَ مَضَى لسَِبيِلهِِ جَعَلهَاَ فيِ ]سِت 2 . حَت
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هم  که  است  دوره  این  در  انجامید.  اموی  خلیفه  شدن  کشته 

سال  در  امیرالمؤمنین)علیه السلام(  با  هم  خورد،  ضربه  مؤاخات 

و  خلیفه   به عنوان  بلکه  نشد،  بیعت  خدا  ولیِ  به عنوان  هجری   ۳5

شد.  بیعت  کم  حا

اولیاء  ترتیب  از  آقا  که  می بینیم  می شویم،  دقیق  سیره  در  وقتی 

که  داریم  اولیایی  ترتیب  یک  فقهی  امور  در  است.  کرده  استفاده 

مدنی  مسئولیت های  در  عمدتاً  که  می کنند  بحث  جا  دو  در  را  آن 

حوزه  در  یکی  و  بیع(،  و  تجارت  )یعنی  بازار  حوزه  در  یکی  است؛ 

َّى صِرتُْ  َّلِ منِهْمُْ حَت ورىَ! مَتىَ اعتْرَضََ الرَّيبُْ فيَِّ مَعَ الْْأوَ َّهِ وَ للِشُّ فيَاَ للَ

ِّي أسَْففَتُْ إذِْ أسََفُّوا وَ طرِتُْ إذِْ طاَروُا، فصََغَا  َّظاَئرِِ، لكَنِ أقُرْنَُ إلِىَ هَذهِِ الن

رجَلٌُ منِهْمُْ لضِِغْنهِِ وَ مَالَ الْْآخرَُ لصِِهرْهِِ مَعَ هَنٍ وَ هَنٍ، إلِىَ أنَْ قاَمَ ثاَلثُِ 

القْوَمِْ ناَفجِاً حضِْنيَهِْ بيَنَْ نثَيِلهِِ وَ معُْتلَفَهِِ وَ قاَمَ مَعَهُ بنَوُ أبَيِهِ يخَضَْموُنَ 

فتَلْهُُ وَ  عَليَهِْ  انتْكَثََ  أنَِ  إلِىَ  الرَّبيِعِ  نبِتْةََ  الْْإبِلِِ  ]خضَْمَ[ خضِْمَةَ  َّهِ  الل مَالَ 

أجَهْزََ عَليَهِْ عَمَلهُُ وَ كبَتَْ بهِِ بطِنْتَهُُ.

به  كه  به شورايى سپرد  را  امر حكومت  و  او هم سپرى شد،  زمان  تا 

آنانم.  از  يكى  داده(  من  به  خدا  که  منزلتی  اين  )با  هم  من  گمانش 

و  برترى  در  آن ها  اولين  برابر  در  زمانى  خداوندا چه شورايى! من چه 

قرار  شورا  اعضاى  اين  هم پايه  امروز  كه  بودم  شك  مورد  شايستگى 

گيرم ولى )به خاطر احقاق حق( در نشيب و فراز شورا با آنان هماهنگ 

شدم، در آنجا يكى به خاطر كينه اش به من رأى نداد، و ديگرى براى 

مناسب  ذكرش  كه  ديگر  مسائلى  و  كرد،  تمايل  دامادش  به  بيعت 

نيست. 

تا سومى به حكومت رسيد كه برنامه اى جز انباشتن شكم و تخليه آن 

نداشت، و دودمان پدرى او )بنى اميه( به همراهى او برخاستند و چون 

بيت المال دست  غارت  به  ولع مى خورد  با  را  بهار  تازه  گياه  كه  شترى 

را  او  كار  اعمالش  و  پنبه شد،  رشته اش  اوضاع  اين  نتيجه،  در  زدند؛ 

تمام ساخت، و شكمبارگى سرنگونش نمود. ]ترجمه انصاریان[

نهج البلَاغه، خطبه 3 )خطبه شقشقیه(
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شدیدترین  که  دارد  ولایت  فرد  خود  اول  اولیا،  ترتیب  در  نکاح. 

به  وکیلش.  و  وصی  آن،  از  بعد  است؛  ملک  ولاء  و  است  ولایت 

فردی  هر  که  می گوییم  تولیت  فقهی  تعبیر  در  اصطلاحاً  این ها 

زمان  در  یا  و  وکیل  را  دیگری  فرد  حیاتش  زمان  در  می تواند 

کند.  وصی  امور(  همه  در  نه  خاص،  امر  یک  )در  را  او  مماتش 

)کسی  شرع  کم  حا سپس  و  دارند  ولایت  جد  و  أب  فرد،  خودِ  از  بعد 

ترتیبِ  این  به  دارد؛  ولایت  بکند(  حکمیه  تصرفات  است  جایز  که 

من  فروش  و  خرید  در  کم  حا ابتدائاً  یعنی  می گویند.  اولیاء 

می کند،  دخالت  پدرم  می کنم،  دخالت  خودم  نمی کند،  دخالت 

پدر  و  بودم  صغیر  یا  شدم،  سفیه  من  گر  ا می کند؛  دخالت  جدم 

ترتیب  این  به  می کند.  ورود  کم  حا وقت  آن  نداشتم،  مادری  و 

جد  و  أب  اول  است،  جور  همین  هم  نکاح  در  می گویند.  اولیاء 

کم  حا سپس  و  بکنیم؛  ملحق  هم  وکیل  و  وصی  گر  ا بعد  است، 

می کند.  ورود 

بود،  افتاده  اتفاق  که  ناهنجاری  در  امیرالمؤمنین)علیه السلام( 

باب  در  و  شد  بیان  که  اولی  روایت  در  بردند.  کار  به  را  اولیاء  ترتیب 

حیا  آیا  فرمودند  علی)علیه السلام(  امام  است،  آمده  کافی  غیرت 

برخورد  مردان  با  راه  در  زنانتان  که  نمى آیید  غیرت  به  و  نمی کنید 

هستند  پدران  یا  شوهران  که  مردان  به  واقع  در   ۱ مى کنند؟!

تدبیر  یک  این  بشود.  وارد  اولیاء  ترتیب  طریق  از  تا  می کند  خطاب 

ِّئتُْ  َّهِ ع قاَلَ قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ ع ياَ أهَْلَ العِْراَقِ نبُ 1 . عَنْ أبَيِ عَبدِْ الل

َّريِقِ أَ مَا تسَْتحَيْوُنَ. وَ - فيِ حَديِثٍ  أنََّ نسَِاءكَمُْ يدُاَفعِْنَ الرِّجَالَ فيِ الط

نسَِاءكَمُْ  تغََاروُنَ  لََا  وَ  تسَْتحَيْوُنَ  مَا  أَ  قاَلَ:  ع  المْؤُمْنِيِنَ  أمَيِرَ  أنََّ  آخرََ 

يخَرْجُنَْ إلِىَ الْْأسَْواَقِ وَ يزُاَحمِنَْ العُْلوُجَ.

الکافی، ج5، ص537
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و  می رود  اولیاء  ترتیب  طریق  از  حضرت  مدل  است؛  اجتماعی 

است،  قوی  خیلی  آن  در  عشیره  و  قبیله  که  جامعه ای  در  مدل  این 

جواب  شهروندی  دنیای  در  مدل،  این  ولی  می دهد.  جواب  راحت 

کنیم.  عمل  دیگر  گونه ای  به  باید  ما  و  نمی دهد 

خانه  به  زنان  بگوید  می توانست  امیرالمؤمنین)علیه السلام( 

کند.  عمل  تازیانه  با  و  مذکور  خلیفه  روش  به  یا  و  برگردند، 

آن  برای  را  است  پدر  و  شوهر  ولایت  که  مردان  غیرت  ابتدا،  ولی 

کردند  که  تدبیری  دومین  غیرت(.  )باب  کرد  تحریک  ناهنجاری 

زنان  بر  که  کردند  جدا  مردان  از  را  زنان  حرکت  سمت  که  بود  این 

 ۱ بروند. راه  دیوار  جانب  است  سزاوار 

بروجردی  آقای  مرحوم  روش  به  و  قمی ها  روش  به   2 بستره، آن  در 

روش های  که  ببینید  را  زمانی اش  بستره  یعنی  بخوانید؛  را  روایات 

پیغمبر  زنان  خروج  مانع  تازیانه  با   ً مثلا او  است؛  بوده  نیز  دیگری 

الَفْضَْلِ بنِْ شَاذاَنَ  عَنِ  محَُمَّدُ بنُْ إسِْمَاعيِلَ  وَ  أبَيِهِ  عَنْ  عَليُِّ بنُْ إبِرْاَهيِمَ   .  1

الَوْلَيِدِ بنِْ صَبيِحٍ  عَنِ  إبِرْاَهيِمَ بنِْ عَبدْاِلَحَْميِدِ  عَنْ  أبَيِ عمَُيرٍْ  ابِنِْ   عَنِ  جَميِعاً 

َّهُ عَليَهِْ وَ آلهِِ(:  َّى الَل َّهِ)صَل رسَُولُ الَل قاَلَ  قاَلَ  لَامَُ(  َّهِ)عَليَهِْ الَسَّ أبَيِ عَبدْاِلَل عَنْ 

َّهاَ تمَشِْي فيِ جَانبِِ الَحَْائطِِ  َّريِقِ شَيْءٌ ولَكَنِ ِّسَاءِ منِْ سَروَاَتِ الَط ليَسَْ للِن

َّريِقِ. وَ الَط

امام صادق در این باره نقل می کند که رسول خدا دستور داد: بر زنان 

سزاوار نیست که از وسط جاده عبور کنند، ولی آنان باید از کنار دیوار 

بروند.

کافي، ج۵، ص۵۱۸

2 . باب تستر؛ در جلد پنجم کافی، صفحه 518 در سیره رسول خدا و 

کتاب »السوق فی ظل   69 امیرالمؤمنین علیه السلَام در صفحه  برای 

الدولة الْإسلَامیة« از آقای مرتضی عاملی نقل شده است.

انتقال از متن
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پیامبر  که  بیعتی  دربارۀ  یا   ۱ می کرد؛ برخورد  آن ها  با  و  می شد 

می کرد.  برخورد  سخت گیری  و  تازیانه  با  آن ها  با  بود،  گرفته 

فقط  و  نشد  زنان  خروج  مانع  امیرالمؤمنین)علیه السلام(  اما 

امام  شد.  نهادینه  کوفه  در  این  و  کرد  جدا  را  مردان  و  زنان  مسیر 

ترتیب  هم  اندیشید،  اجتماعی  تدبیر  هم  علی)علیه السلام( 

بُرد.  کار  به  را  اولیاء 

امیرالمؤمنین)علیه السلام(  که  تدبیری  این  است  بدیهی 

است؛  عشیرگی  زندگی  و  موطن  همان  مختص  فقط  اندیشید، 

داده  نشان  آمارها  و  هستیم  شهروندی  دوره  در  که  کنون  هم ا و 

و  هستند  خویش  همسر  همراه  شوهران  از  زیادی  درصد  که 

ندارند،  اجتماعی  منکر  این  برای  مانعی  نیز  والدین  از  بسیاری 

شدنی تر  کرم  ا پیامبر  روش  شاید  و  نیست  جوابگو  تدبیر  این 

 . شد با

)نه  حجاب  معضلات  و  حجاب  کشف  که  است  این  بعد  نکته 

از  بعد  به خصوص  و  کرم،  ا پیامبر  از  بعد  عفاف(  منکرات  بقیه 

سه  تاریخ  یک  هم  این  شد؛  احیا  امیرالمؤمنین)علیه السلام( 

شده  بیان  هم  روایاتمان  در  آن ها  از  بعضی  که  دارد  مرحله ای 

الحْجَِابُ  عَليَهْاَ  ضُربَِ  بعَْدمََا  سَودْةَُ  خرَجََتْ  قاَلتَْ:  عَائشَِةَ،  عَنْ   .  1

تخَفْىَ  لََا  جِسْماً،  ِّسَاءَ  الن تفَرْعَُ  جَسِيمَةً  امرْأَةًَ  وكَاَنتَِ  حَاجَتهَاَ،  لتِقَضِْيَ 

مَا  واَللهِ  سَودْةَُ،  ياَ  فقَاَلَ:  َّابِ،  الخْطَ بنُْ  عمَُرُ  فرَآَهَا  يعَْرفِهُاَ،  مَنْ  عَلىَ 

ورَسَُولُ  راَجِعَةً  فاَنكْفَأَتَْ  قاَلتَْ:  تخَرْجُِينَ،  كيَفَْ  فاَنظْرُيِ  عَليَنْاَ،  تخَفْيَنَْ 

عَرقٌْ،  يدَهِِ  وفَيِ  ى  ليَتَعََشَّ َّهُ  وإَنِ بيَتْيِ،  فيِ  َّمَ  وسََل عَليَهِْ  اُلله  َّى  صَل اللهِ 

وكَذَاَ،  كذَاَ  عمَُرُ:  ليِ  فقَاَلَ  خرَجَتُْ،  ِّي  إنِ رسَُولَ اللهِ  ياَ  فقَاَلتَْ:  فدَخَلَتَْ 

مَا وضََعَهُ، فقَاَلَ:  العَْرقَْ فيِ يدَهِِ  عَنهُْ وإَنَِّ  إلِيَهِْ، ثمَُّ رفُعَِ  قاَلتَْ: فأَوُحيَِ 

َّهُ قدَْ أذُنَِ لكَنَُّ أنَْ تخَرْجُنَْ لحَِاجَتكِنَُّ« »إنِ

صحیح مسلم، ج4، ص1709
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کنید.  توجه  آن  به  است  خوب  و  است 

است؛  کنیزان  سر  برهنگی  بر  دوم  خلیفه  حکومتی  حکمِ  اول،  گام 

کرم  ا پیامبر  به  خطاب  خداوند  که  احزاب  مبارکه  سوره   59 آیه  ذیل 

بگو  مؤمنان  زنان  به  و  دخترانت  و  زنان  به  پيامبر،  »اى  فرمودند: 

شناخته  آنكه  براى  اين  گیرند.  فروتر  خود  بر  را  خود  پوشش هاى 

 ۱ است«.  نزديكتر  احتياط  به  نگیرند  قرار  آزار  مورد  و  شوند 

و  خرید  و  دیده  و  بودند  مِلک  کنیزها  که  هستید  مستحضر 

تعرض  محل  هم  آزاد  زنان  از  بعضی  اینجا  از  می شدند؛  فروش 

المْؤُمْنِيِنَ يدُنْيِنَ عَليَهِْنَّ  بنَاَتكَِ وَ نسَِاءِ  َّبيُِّ قلُْ لِْأزَوْاَجِكَ وَ  ُّهاَ الن 1 . ياَ أيَ

َّهُ غَفوُراً رحَيِماً  كاَنَ الل أدَنْىَ أنَْ يعُْرفَنَْ فلَََايؤُذْيَنَْ وَ  منِْ جَلََابيِبهِِنَّ ذلَكَِ 

]سوره مبارکه احزاب، آیه 59[

با  كه  كن  مسلمانان سفارش  زنان  و  دخترانت  و  به همسران  پيامبر! 

چادرها و مانتوهايشان خود را كامل بپوشانند. اين براى آنكه آنان را 

خطاهاى  براى  است.  بهتر  نكنند،  اذيتشان  و  بشناسند  پاك دامنى  به 

گذشته هم، خدا آمرزندۀ مهربان است. )از اين آيه و آيۀ 31 سورۀ نور 

)ص353( به خوبى استفاده مى شود كه اصل حجاب در دين اسلَام و 

ساير دين ها و غالب آيين ها كارى شايسته و بايسته بوده است؛ حتى 

در فيلم هاى مستندى كه متعلق به حدود صد سال پيش است، بيشتر 

زنان پوشش قابل قبولى دارند و فقط بعضى از آن ها روسرى شان را به 

و  اجبارى«  »حجاب  جنجال برانگيز  بحث  بنابراين،  انداخته اند.  گردن 

انحرافى و موذيانه است؛ چون كه اولَاً  »حجاب اختيارى« بحثى كاملَاً 

همان طور كه گفته شد، اصل حجاب امرى مسلمّ بين جوامع انسانى 

قائلَان به »حجاب اختيارى« متوجه لوازم ناخواستۀ  بوده است، ثانياً 

و مرز،  اختيارىِ بدون هيچ حدّ  به اصطلَاح  حرف خود نيستند. حجاب 

عاقبتش برهنگى و ولنگارى اخلَاقى است؛ همان مصيبتى كه در عصر 

حاضر، گريبان گير جوامع غربى و شرقى شده و حيثيت بانوان و بنيان 

خانواده را بر باد داده است!( ]ترجمه علی ملکی[
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برخی  و  می شد  نکاح  تقاضای  یا  بشوند  خریده  که  می شدند  واقع 

حجاب  شما  که  شد  نازل  آیه  این  بودند؛  هم  متأهل  زنان  این  از 

گفته  کنید،  مراجعه  ذیلش  روایات  به  گر  ا و  کنید  سر  بیشتری 

 ۱ باشند. داشته  کامل  حجاب  آزاد  زنان  که  است  شده 

برهنه  سرشان  باید  حتماً  کنیزان  آیا  که  است  این  مهم  نکته 

باشد،  پوشیده  سرشان  حتماً  آزاد  زنان  گفتند  باشد؟ 

باشند.  آزاد  می توانند  باشند،  پوشیده  می توانند  کنیزان 

وسایل  در  باب  این  روایت  معتبرترین  که  روایات  از  یکی  در 

امام  از  می گوید  قماط  ابی خالد  که  است  آمده  است،  الشیعه 

کردم.  سؤال  کنیزان  سر  پوشاندن  درباره  صادق)علیه السلام( 

یا  بپوشانند  که  است  خودشان  با  اختیار  فرمودند  ایشان 

باقر)علیه السلام(  امام  پدرم  که  فرمودند  سپس،  نپوشانند. 

می شد  گفته  آن ها  به  و  می شدند  زده  شلاق  کنیزان  می فرمود 

بود.  حکومتی  حکم  یک  این   2 بگردید. نباید  آزاد  زنان  شبیه  که 

و  جباههن  يغطين  أي  المرأة  مقنعة  الجلباب   ... عباس  ابن  عن   .  1

مكشفات  يخرجن  اللَاتي  الْإماء  بخلَاف  لحاجة  خرجن  إذا  رءوسهن 

الرءوس و الجباه 

بحارالَانوار، ج22، ص186

أَ  الْْأمََةِ  عَنِ  َّهِ)علیه السلَام(  أبَاَعَبدْاِلل سَألَتُْ  قاَلَ:  القْمََّاطِ  أبَيِ خاَلدٍِ   .  2

أبَيِ  سَمعِْتُ  لمَْ تفَعَْلْ  شَاءتَْ  إنِْ  وَ  فعََلتَْ  شَاءتَْ  إنِْ  قاَلَ  رأَسَْهاَ  ِّعُ  تقُنَ

َّهنَْ باِلحَْراَئرِ  يقَوُلُ كنَُّ يضُْربَنَْ فيَقُاَلُ لهَنَُّ لََاتشََب

آیا  پرسیدم:  صادق)علیه السلَام(  امام  از  می کند  نقل  قماط  ابی خالد 

خواست  »اگر  فرمود:  آن حضرت  بپوشاند؟  را  خودش  سر  باید  کنیز 

پدرم  که  شنیدم  است(؛  )مخیر  نپوشاند  می تواند  و  بپوشاند  می تواند 

می فرمود: این کنیزان زده می شدند و به آنان گفته می شد که خود را 

شبیه زنان آزاد نکنید. 
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بپوشانند؛  را  خود  سر  نباید  کنیزان  که  هستند  نیز  دیگری  روایات 

روایات  آن  می گویند  اصحاب  است،  معتبر  روایت  این  چون  ولی 

است.  عامه  حکم  مطابق  چون  است،  تقیه ای 

نگاه  چون  اما  بپوشانند،  را  سرهایشان  می توانستند  هم  کنیزان 

برهنه  سرشان  باید  حتماً  که  کردند  حکم  می شد  آن ها  به  کالا 

بد  خیلی  وضع  آمدند،  ایرانی  کنیزان  و  رومی  زنان  که  بعد  باشد. 

بود.  اول  گام  این  است.  اتفاق  این  ماحصل  کوفه  ماجرای  آن  و  شد 

را  قاعده ای  یک   ۱ اسراء سوره   ۱6 آیه  در  شریف  قرآن  دوم،  گام  در 

کنیم  ک  هلا را  قریه ای  یک  خواستیم  وقت  هر  که  می کند  بیان 

فسق  بنابراین،  بورزند.  فسق  که  می دهیم  اجازه  آن  مترفین  به 

که  است  قرآن  این  می شود؛  شروع  مترفین  قله  از  همیشه 

این  گویای  هم  تاریخ  و  هستند  آنجا  فسق  قله های  می گوید 

است.  واقعیت 

طبقه  یک  کنونی  جامعه  در  بیت المال،  تبعیض های  به علت 

و  است  کرده  وارد  زیادی  بسیار  آسیب های  که  داریم  مترفین 

و  است  عفاف  و  حجاب  مرزهای  در  آسیب ها  این  از  یکی  قضا  از 

داریم،  پایین  طبقات  در  حجاب  کشف  عنوان  با  که  مشکلی  این 

بود؛  بالا  طبقه  مختص  پیش  سال  بیست  یا  پانزده  حدود 

سال  ده  و  کرده  پیدا  رواج  بالا  طبقه  در  سگ گردانی  امروز،  چنانکه 

حرّ عاملی، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت)علیهم السلَام(، چ1، 

1409ق، ج4، ص412، ح5564.

عَليَهْاَ  فحََقَّ  فيِهاَ  ففَسََقوُا  متُرْفَيِهاَ  أمََرنْاَ  قرَيْةًَ  نهُلْكَِ  أنَْ  أرَدَنْاَ  إذِاَ  وَ   .  1

القْوَلُْ فدَمََّرنْاَهَا تدَمْيِراً ]سوره مبارکه اسراء، آیه 16[

به  را  بى دردش  مرفهّان  اول  كنيم،  نابود  را  شهرى  بخواهيم  وقتى 

عذاب  سزاوار  عياّشى  با  همين كه  اما  مى كنيم؛  دعوت  خوب  كارهاى 

ما شوند، آن شهر را از بيخ وبنُ ويران مى كنيم. ]ترجمه علی ملکی[
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پیدا  سگ ها  این  هم  فقرا  خانواده   در  و  می شود  همه گیر  دیگر 

بود.  خواهد  سگ ها  نژاد  و  قیمت  در  آن  تفاوت  و  می شوند 

عایشه بنت طلحه  شده ،  شناخته  چهره  و  تاریخی  نمونه  یک 

خاله اش  پیامبر،  همسر  عایشه  و  بود  اول  خلیفه  نوه  که  است 

تو  پول  دینار  ده هزار  و  داشت  اجتماعی  خوب  جایگاه  او  می شد. 

خمر  آیه  از  را  حجاب  مرز  کرد  او  که  کارهایی  از  یکی  می گرفت.  جیبی 

 ۱ بُرد. عقب تر 

گردن  بعضاً  و  می انداختند  گوش  پشت  را  روسری  زنان  قبلاً، 

زنان  از  یکی  جوانی  که  ماجرا  آن  از  بعد  بود.  پیدا  سینه شان  و 

نازل  خمر  آیه  خورد،  خراش  صورتش  و  بود  کرده  دنبال  را  مدینه 

از  اغلب  که  شناخته شده  زن های  خمر،  آیه  نزول  از  بعد  شد. 

اولین  داشتند.  چهره  بر  نقاب  یک  بودند،  اصیل  خانواده های 

گوش  پشت  به  هم  را  روسری  و  بردارد  را  نقاب  کرد  جرئت  که  زنی 

آیه  از  قبل  به  را  پوشش  یعنی  بود؛  عایشه بنت طلحه  برگرداند، 

داد؛  انجام  هم  دیگر  ناهنجاری های  از  خیلی  او  برگرداند.  خمر 

می کرد.  دعوت  نوازندگانی  و  می گرفت  مختلط  مهمانی های 

مکه  والی  که  بود  شده  زبانزد  مکه  والی  ماجرای  در  همچنین، 

می داد،  انجام  طواف  و  رفت  مکه  به  عایشه  وقتی  بود.  او  خاطرخواه 

اقامه  عمره،  شدن  تمام  تا  و  نشست  او  تماشای  به  مکه  والی 

1 . برای نمونه: عایشه دختر طلحه )نوه ابوبکر بود و عایشه ام المومنین 

گزارش  به  داشت!  توجیبی  پول  طلَا(  )سکه  دینار  ۱۰هزار  او(  خاله 

از۳۱  قبل  به  به نوعی  و  جابه جا  را  آزاد  زنان  در  مرزهای حجاب  تاریخ 

مختلط  بزم های  برگرداند!  جیوبهن«  علی  بخمُرُهنَّ  »ولیضربنَ  نور 

نوازندگی و خوانندگی )نزدیک به پارتی های امروز!( می گرفت.

حیاة الَامام زین العابدین، باقر شریف قرشی، ج۲، ص۴۱۱
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چهره های  این  بنابراین،   ۱ انداخت. تأخیر  به  را  بیت الله  در  نماز 

کردند.  جابه جا  را  مرزها  معروف 

ماجرای  اوج  که  افتاد  اتفاق  یزیدی  فسق  در  سوم،  گام 

جا به جا  را  جامعه  هنجارهای  توانست  خیلی  و  است  بنی امیه 

نوشته اند  دیگران  و  مسعودی  تاریخ  که  همان طور  کند. 

شرب  و  شد  بیشتر  خیلی  یزید  دوره  در  مشروب خواری 

کرد.  پیدا  رواج  جامعه  در  الکلی  مشروبات 

حضرت  از  و  خوانده اید  را  آن  روضه  بارها  شما  که  کارهایی  از  یکی 

 ً صراحتا را  این  که  کرده اید  نقل  کبری)سلام الله علیها(  زینب 

أبَْدَيْتَ  وَ   ، سُتُورَهُنَّ هَتَكْتَ  »قَدْ  می دهد:  نسبت  یزید  به 

اصل  که  بپذیریم  را  صحیح  قول  آن  گر  ا است.   2 » وُجُوهَهُنَّ

تا  بود و  او آمده  بود و به تماشای طواف  او  . حاکم مکه خاطرخواه   1

عمره اش تمام نشد اجازۀ اقامه نماز در بیت الله را نداد!

مروج الذهب، ج۳، ص۶۷

سَوقْكَُ  وَ  إمَِاءكََ  وَ  حَراَئرِكََ  تخَدْيِركَُ  ُّلقَاَءِ  الط ابنَْ  ياَ  العَْدلِْ  منَِ  أَ   .  2

، تحَدْوُ  ، وَ أبَدْيَتَْ وجُوُهَهنَُّ َّهِ سَباَياَ؟! قدَْ هَتكَتَْ سُتوُرهَُنَّ بنَاَتِ رسَُولِ الل

المَْناَقلِِ،  المَْناَهلِِ وَ  أهَْلُ  يسَْتشَْرفِهُنَُّ  بلَدٍَ، وَ  إلِىَ  بلَدٍَ  منِْ  الْْأعَدْاَءُ  بهِِنَّ 

ريِفُ، ليَسَْ مَعَهنَُّ  وَ يتَصََفَّحُ وجُوُهَهنَُّ القْرَيِبُ وَ البْعَِيدُ، وَ الدَّنيُِّ وَ الشَّ

مَنْ  مرُاَقبَةَُ  يرُتْجََى  كيَفَْ  وَ   ، حَميٌِّ حمَُاتهِِنَّ  منِْ  لََا  وَ   ، ولَيٌِّ رجَِالهِِنَّ  منِْ 

هدَاَء؟ِ! لفَظََ فوُهُ أكَبْاَدَ الْْأزَكْيِاَءِ، وَ نبَتََ لحَمْهُُ بدِمَِاءِ الشُّ

)رسول  آزاد شده  بردگانِ  فرزند  ای  است  عدالت  از  این  آیا 

خدا)صلی الله علیه و آله( که تو، زنان و کنیزگان خود را پشت پرده نگه 

پرده  باشند؟  اسیر  خدا)صلی الله علیه و آله(  رسول  دختران  ولی  داری، 

بگشایی،  را  صورت هایشان  و  کنی  هتک  را  ایشان  حرمت  و  حشمت 

بدان ها  چشم  غریب  و  بومی  ببرند،  شهر  به  شهر  را  آنان  دشمنان 

دوزند، و نزدیک و دور و وضیع و شریف چهرة آنان را بنگرند در حالی که 

از مردان و پرستاران ایشان کسی با ایشان نبوده و چگونه امید می رود 
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نشد،  برهنه  ل الله)علیهم السلام(  آ سر  و  نرفت  غارت  به  روسری 

نقل ها  بعضی  در  شد.  کشف  وجوه شان  که  است  قطعی  این  اما 

که  جاهایی  و  می پوشاندند  را  خود  چهره  آستین  با  که  است 

انجام  نمی توانستند  نیز  را  کار  این  بود  غل و زنجیر  در  دستشان 

 . هند د

را  آن ها  است  خواسته  یزید  یا  می کنید؟  تألیف  چطور  را  این 

سر  کل  باید  بود  کنیز  گر  ا )البته  کند  تحقیر  و  بزند  جا  کنیز  به عنوان 

چون  است؛  بوده  کار  این  در  تعمدی  اینکه  یا  می بود(،  برهنه 

که  می بَرَد  سؤال  زیر  یزید  استیضاح  به عنوان  را  این  حضرت 

و  دیدند  را  ما  اراذل  آدم های  بلندی   از  و  کردی  مشرف  ما  بر  را  همه 

است  این  است  راجح تر  که  دوم  احتمال  گرداندند.  شهر  به  شهر 

و  می کنند  جابه جا  را  مرزها  آن طور  فاسق  آقازادگان  آن  وقتی  که 

همین  می دهند،  انجام  علنی  فسق های  این گونه  هم  خودش 

از  بیفتد،  اتفاق  ل الله)علیهم السلام(  آ برای  گر  ا هم  مقدار 

که  سمتی  آن  به  می تواند  را  جامعه  و  می تراشد  عفاف  قله های 

ببرد.  باید 

بسیار  اتفاق های  و  کرد  اثر  بود  که  گامی  سه  این  جامعه  در 

نیست.  مجال  که  افتاد  گواری  نا

اینجا  در  ولی  هستند؛  موظف  دستگاه ها  همه  که  است  واضح 

زن  تکلیف  و  حق  صدای  باید  که  می گوییم  سخن  تبلیغ  عالم  در 

شد  زنان  حق  صدای  هم  خدا  پیغمبر  گردد.  برقرار  متوازن  به طور 

گرفت،  را  بود  زنان  به  ظلم  بدترین  که  زنده به گوری شان  جلوی  و 

که مراقبت و نگهبانی ما کند کسی که جگر آزادگان را جویده و از دهان 

بیرون افکنده است، و گوشتش به خون شهیدان نمو کرده است. 

فرازی از خطبه حضرت زینب)سلَام الله علیها( در شام، اللهوف، ص181
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است.  حجاب  که  شد  تکلیفشان  صدای  هم  و 

از  تعدادی  که  است  این  بودم  آن  شاهد  بنده  که  تجربیاتی  از  یکی 

ماجرای  از  )قبل  شهرها،  از  یکی  دانشجویان  و  مبلغ  جوان های 

دختر  دانشجوی  چند  و  دادند  انجام  میدانی  کار  یک   )۱۴۰۱ حجاب 

نفر   ۴۰۰ از  بیش  از  شهر،  آن  اصلی  خیابان های  مغازه های  تمام  از 

حقوقشان  میزان  و  سن  مورد  در  نفری(  صدهزار  شهر  یک  )از 

کردند.  تکمیل  خودشان  را  حجاب  وضعیت  و  گرفتند؛  مصاحبه 

وضعیت  بود،  نشده  صحبتی  حجاب  کشف  از  هنوز  که  دوره  آن  در 

نتیجه  این  به  داده ها،  آنالیز  از  بعد  و  بود  ناجور  خیلی  حجاب 

خیلی  زنان  و  دختران  این  9۰درصد  از  بیش  حقوق  که  رسیدند 

شده   گرفته  کار  به  مُفت  آن ها  و  بود  کارگری  حقوق  کف  زیر  و  کم 

مشاغل،  این  از  بسیاری  و  نبودند  بیمه  آن ها  اغلب  بودند. 

بود. مردانه  مشاغل 

شهرشان،  جمعه  امام  با  همراه  و  اعضا  از  یکی  نمایندگی  با  را  نتایج 

که  دادند  پیشنهاد  و  بردند  شهر  عمومی  فرهنگ  شورای  به 

زنان  این  حقوق  بر  ابتدا  در  عمومی  فرهنگ  شورای  و  جمعه  امام 

کارگری  حقوق  زیر  و  کرده اند  کارگر  را  زنان  چرا  که  بایستند  شاغل 

که  بود  ذهن شان  در  هم  بدجنسی  یک  البته  می دهند؟  آن ها  به 

شرایط  باید  که  مربوطه  قسمت های  طریق  از  آوردن  فشار  با 

می کنند  اخراج  را  این ها  یا  کنید،  رعایت  بانوان  دربارۀ  را  کار  قانون 

بی حجابی ها  و  ماست  مطلوب  )که  می گذارند  را  پسرها  جایش  و 

و  می کنند  رعایت  آن ها  برای  را  کار  شرایط  یا  و  می شود(،  جمع 

و  ایستادیم.  شما  با  حقوقتان  برای  که  می رود  مثبت  اول  پیام 

برای  و  این ها  اصنافِ  با  بعدشان  جلسه  کرد.  اثر  خیلی  حرف  این 

که  کنید  مشخص  خودتان  که  بود  واحد  پوشش  یک  طراحی 
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بپوشند. چه  زن  فروشنده های 

شکل  به  تکلیف  و  حق  صدای  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  یک 

نهج   87 خطبه  در  امیرالمؤمنین)علیه السلام(  باشیم.  متوازن 

معذور  نداريد،  او  ضدّ  بر  دليلى  که  را  »کسی  فرمودند:  البلاغه 

کرده اند  مردم  برای  که  کارهایی  سپس  و   ۱ منم.« کس  آن  و  داريد، 

لباس  عدالتم  وسیله  »به  می فرمایند:  جمله  از  برمی شمارند؛  را 

)یعنی  کردم«  پایتان  فرش  هم  را  معروف ها  کردم،  شما  بر  عافیت 

َّهُ يمَوُتُ  ِّينَ)صلی الله علیه وآله( "إنِ َّبيِ َّاسُ خذُوُهَا عَنْ خاَتمَِ الن ُّهاَ الن 1 . أي

َّا وَ ليَسَْ ببِاَلٍ"؛ فلَََاتقَوُلوُا  ِّتٍ وَ يبَلْىَ مَنْ بلَيَِ منِ َّا وَ ليَسَْ بمَِي مَنْ مَاتَ منِ

لكَمُْ  مَنْ لََا حجَُّةَ  اعذْرِوُا  تنُكْرِوُنَ وَ  الحَْقِّ فيِمَا  أكَثْرََ  لََاتعَْرفِوُنَ، فإَنَِّ  بمَِا 

َّقلََ  الث فيِكمُُ  أتَرْكُْ  وَ  الْْأكَبْرَِ  َّقلَِ  باِلث فيِكمُْ  أعَمَْلْ  ألَمَْ  أنَاَ،  هُوَ  وَ  عَليَهِْ 

وَ  الحَْلََالِ  حدُوُدِ  عَلىَ  وقَفَتْكُمُْ  وَ  الْْإيِمَانِ  راَيةََ  فيِكمُْ  ركَزَتُْ  قدَْ  الْْأصَْغَر؟َ 

قوَلْيِ  منِْ  المَْعْروُفَ  فرَشَْتكُمُُ  وَ  عَدلْيِ  منِْ  العَْافيِةََ  ألَبْسَْتكُمُُ  وَ  الحَْراَمِ 

فيِمَا  الرَّأيَْ  فلَََاتسَْتعَْملِوُا  نفَسِْي،  منِْ  الْْأخَلََْاقِ  كرَاَئمَِ  أرَيَتْكُمُْ  وَ  فعِْليِ  وَ 

لََايدُرْكُِ قعَْرهَُ البْصََرُ وَ لََاتتَغََلغَْلُ إلِيَهِْ الفْكِرَُ.

اى مردم، اين سخن را از خاتم انبياء)صلىّ اللهّ عليه و آله و سلمّ( بگيريد: 

از  و كهنه مى شود  از ما مرده ولى مرده نيست،  »مى ميرد كسى كه 

آگاه  آنچه  به  نسبت  پس  نيست.«  كهنه  ولى  مى شود  كهنه  آنكه  ما 

اكثر حق در همان چيزى است كه شما  زيرا  نكنيد،  اظهارنظر  نيستيد 

انكار مى كنيد. معذور داريد كسى را كه شما را بر او حجتّى نيست، و 

آن منم. آيا در ميان شما به ثقل اكبر )قرآن( عمل نكردم و ثقل اصغر 

نصب  ميانتان  در  را  ايمان  پرچم  نگذاشتم.  شما  ميان  در  را  )عترت( 

از عدالت  بر شما  و  نمودم،  آگاهتان  بر حدود حلَال و حرام  و  كردم، 

خود لباس عافيت پوشاندم، و با گفتار و عمل خويش سفره معروف را 

برايتان پهن كردم، و كرائم اخلَاقى خود را به شما نماياندم. پس رأى 

خود را در آنچه چشم عقل قعرش را درك نمى كند و انديشه به آن راه 

ندارد به كار نبريد. ]ترجمه انصاریان[

نهج البلَاغه، خطبه 87
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وزنه  دو  این  که  است  مهم  خیلی  این  کردم(.  هنجار  جامعه  برای 

که  آنجایی  هم  و  است  حقش  که  آنجایی  هم  و  باشد  متعادل 

بشویم  لیبرال  نه  باشیم،  دو  هر  متوازن  صدای  است؛  تکلیفش 

بشویم.  تکالیف  صدای  فقط  نه  و  نگوییم  تکالیف  از  که 

برخورد  فسق  قله های  با  بخواهیم  که  است  این  نکته  دومین 

مرکز  پیش  سال  پانزده  حدود  باشند.  داشته  شدیدتری 

پوشش  درباره  تحقیقی  اسلامی  شورای  مجلس  پژوهش های 

و  قانونی  طرق  و  مجاری  از  پوشش  قاچاق  رشد  5۰۰درصد  که  کرد 

که  کانتینرهایی  اینکه  مثل  قانونی  شبه  می باشد.  قانونی  شبه 

می شوند.  فروخته  و  باز  ایران  در  و  هستند  ترانزیت  برای 

علی  آقای  که  افتاد  اتفاق  ساپورت  ماجرای  دوره ،  همین  در 

علت  به  و  کردند  احضار  مجلس  در  را  وقت  کشور  وزیر  مطهری 

حدوداً  دادند.  او  به  زرد  کارت  تهران  در  ساپورت  شدن  زیاد 

قانون  یک  بگیرید.  را  گمرکات  گزارش   92 الی   9۰ سال های  در 

سفارشِ  ثبتِ  می کنیم  تولید  خودمان  که  کالایی  هر  که  گذاشتیم 

دیگر  مورد   7۰ درباره  ک  پوشا در  قانون  این  نکنیم.  واردات 

از  یعنی  نشد؛  رعایت  ساپورت ها  درباره  ولی  گردید،  اعمال 

قاچاق  رشد  هم  5۰۰درصد  و  می شد  وارد  گمرکات  قانونی  مرزهای 

است  بی عدالتی  خیلی  می کند؛  پر  جیب  اینجا  از  کسی  یک  داشت. 

کنیم.  رها  را  اصلی  گروه  یا  فرد  آن  و  بگیریم  را  مصرف کننده  آخرین 

شبکه های  در  را  ساپورت ها  همین   موسیقی  و  سینما  ستاره های 

یک  شود.  مُد  تا  می کنند  تنَ  گرام  اینستا همانند  اجتماعی 

از  یکی  که  دادم  انجام  ساپورت پوشی  مورد  در  مفصلی  پژوهش 

را  ساپورت پوشی  که  بود  باربی  دیگری  و  گوگوش  کادمی  آ حلقه ها 

پخش  تو«  و  »من  در  که  گوگوش  کادمی  آ فصلِ  به  فصل  کنند.  رایج 
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بتوانند  تا  می شدند  بیشتر  ساپورت پوش هایش  تعداد  می شد، 

دهند.  رواج  ایرانی  جامعه  در  را  پوشش  نوع  این 

اتراف  به  که  مترف  درباره  باشد.  اولویت  در  باید  مترفین  با  برخورد 

 6۰۰ حدود  را  حکم  این  داریم؛  شرعی  حکم  می کند،  تبذیر  و  رسیده 

اسلامی  جمهوری  که  نیست  حکمی  و  گفته اند  فقها  قبل  سال 

در  اسراف  چیست؟  تبذیر  و  اسراف  تفاوت  باشد.  درآورده  الان 

مورد  غیر  در  مصرف  تبذیر  ولی  است،  بیشتر  کردن  مصرف  مورد 

از  بیش  فردی  گر  ا  ً مثلا است.  حرام  فقه  در  نیز  آن  کمِ  حتی  که  است 

وان  گر  ا ولی  است؛  کرده  اسراف  بخورد،  نتواند  و  بخرد  شیر  اندازه 

است.  تبذیر  این  کند،  آب تنی  آن  در  و  کند  شیر  از  پر  را  حمامش 

در  فرد  آن  و  است،  حَجر  موجب  سَفَه  و  سَفَه  موجب  تبذیر 

نمی شود  مصادره  اموالش  می شود؛  التصرف  ممنوع  اموالش 

کرده  صادر  حکم ها  این  از  شنیدید  آیا  ممنوع  شود.  باید  اما 

طلا  بستنی  آیا  نیامد؟!  میلاد  برج  در  طلا  پیتزای  آیا  باشند؟! 

هم  را  اینجاها  کسی  کرد؟!  پلمپ  هم  را  آنجاها  کسی  نیامد؟! 

را  حسابشان  هستند،  سَفَه  و  تبذیر  موارد  اینکه  به عنوان 

 ! ؟ بست

در  کنیم.  مراقبت  سکولاریسم  از  که  است  این  نکته   سومین 

به  و  نکرده،  فایده  تدبیر  و  پند  حجاب  کاشف  یا  بدحجاب  با  رابطه 

مطهری  شهید  تعبیر  به  کرد.  برخورد  باید  و  است  رسیده  »بند« 

و   ۱ داریم« تدبیر  داریم،  بند  داریم،  »پند  می گوید:  گفتار"  "ده  در 

1 . اصل "پند یا بند": قسمت دیگری که خواستم در حاشیه گفته باشیم 

این است که در میان ما، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آن 

الَان هم می بینیم  بوده.  دو وسیله  بوده  توجه  مورد  بیشتر  که  چیزی 

مردم در اجرای این اصل توجه شان فقط به همین  دو چیز است. آن 
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پند  از  »تدبیر  می گوید:  منکر"  از  نهی  و  معروف  به  "امر  مقاله  در 

می زند. آنجا  مثال هایی  و  می کند«  اثر  بیشتر 

برخوردِ  متخلف  شخص  با  باید  »بند«  در  که  کرد  توجه  باید 

مسئولیت  مدنی.  مسئولیت  نه  کنید،  کیفری  مسئولیت 

به  و  می افتد  اتفاق  ضمان  که  است  مواردی  به  مربوط  مدنی 

در  یا  عمداً  که  اعمالی  به  نسبت  کسی  هر  که  معناست  این 

یا  و  حیثیت  آزادی،  یا  مال  سلامتی،  یا  جان  به  بی احتیاطی  نتیجۀ 

معنوی  چه  و  مادی  چه  کند،  وارد  لطمه ای  دیگری  تجاری  شهرت 

جبران  باید  نیز  را  خود  عمل  از  ناشی  خسارت  و  است  مسئول 

را  عکسش  دوربین  نمی گویم  نکنیم،  برخورد  نمی گویم  کند. 

عکسش  دوربین  اینکه  بشود.  احضار  دادگاه  به  می گویم  نگیرد؛ 

است؛  مدنی  مسئولیت  این  بشود،  کم  حسابش  از  و  انداخت  را 

باشد.  باید  کیفری  مسئولیت 

مشاور  همه  این  است!  زیاد  پرونده اش  حجم  آقا  می گویید 

قضایی  دستگاه  یک  بکنید،  قضایی   ضابط  را  آن ها  است،  قم  در 

که  افرادی  بیایند.  کار  سر  هستند  مشاوره  که  آخوندهایی  و 

دو چیز یکی گفتن است و دیگری اعمال زور، یعنی اول  بگوئیم بعد هم 

اگر از گفتن نتیجه نگرفتیم اعمال زور بکنیم. و به تعبیر دیگر که تعبیر 

سعدی است ما به "پند" معتقد هستیم و "بند"، اول  پند می دهیم و 

اگر اثر نکند و قدرت داشته باشیم، به زدن و بستن متوسل  می شویم. 

این دو تا را خوب شناخته ایم و به این دو تا آشنائی داریم. البته شک 

نیست که گفتن و پند دادن، وسیله ای است از وسائل. اعمال  زور هم 

به سهم خود در مواردی وسیله دیگری است از وسائل. ولی آیا وسیله  

امر به معروف و نهی از منکر منحصر است به همین دو؟ وسیله دیگر 

و راه  دیگری نیست؟

ده گفتار، ص89
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می داند  گر  ا بشود،  جاهل  ارشاد  نمی داند  گر  ا افتاده،  عکسشان 

دارد،  لازم  مشاوره  گر  ا می دهد.  انجام  را  کار  این  چرا  که  ببینید 

به  را  مُصِر  متعمدین  ولی  نکنید.  پرونده  برایش  مرحله  این  در 

ببرید.  دادگاه 

یعنی  می برند،  دادگاه  به  و...  شراب  حد  و  زنا  حد  برای  را  افراد  وقتی 

دفاع  خودشان  از  بتوانند  که  داده اند  کرامت  آن ها  به  واقع  در 

اثبات  فحشا  مسائل  در   ً مثلا وقت  یک  و  بدهند  توضیح  و  کنند 

نمی دانستم  من  نگوید  اینجا  است.  بوده  شبهه  به  بلکه  نکنند 

در  نباشی  هم  مسلمان  بگویند  تا  نبودم؛  مسلمان  اینکه  یا 

راه حل هایی  این  پس  کنی.  رعایت  باید  اسلامی  جمهوری  قانون 

اسلامی  راهِ  بکنید،  کم  حسابش  از  افتاد  دوربین  در  عکسش  که 

شود. انجام  باید  کیفری  طریق  از  احضار  و  نیست 

می کند.  فرق  مرد  مجرمان  با  اسلام  در  زنان  احضار  و  دستگیری 

درباره  البلاغه  نهج   ۱۴ نامه  در  امیرالمؤمنین)علیه السلام( 

فرماندهانش  به  می شوند،  ملاقات  صفین  در  که  شامیان  زنان 

چند  هر  نياوريد،  هيجان  به  آزار  و  اذيت  با  را  »زنان  می نویسد: 

عجیب   ۱ کنند.« بدگويى  سرانتان  به  و  دهند  دشنام  شما  به  آن ها 

أمَُراَءكَمُْ،  سَببَنَْ  وَ  أعَرْاَضَكمُْ  شَتمَنَْ  إنِْ  وَ  بأِذَىً  ِّسَاءَ  الن لََاتهَِيجوُا  وَ   .  1

َّا لنَؤُمَْرُ باِلكْفَِّ عَنهْنَُّ  َّهنَُّ ضَعِيفاَتُ القْوُىَ وَ الْْأنَفْسُِ وَ العُْقوُلِ؛ إنِْ كنُ فإَنِ

َّةِ باِلفْهَرِْ  َّهنَُّ لمَشُْركِاَتٌ، وَ إنِْ كاَنَ الرَّجلُُ ليَتَنَاَولَُ المَْرأْةََ فيِ الجَْاهلِيِ وَ إنِ

َّرُ بهِاَ وَ عَقبِهُُ منِْ بعَْدهِ. أوَِ الهِْراَوةَِ فيَعَُي

و زنان را با آزردن به هيجان نياوريد گرچه متعرض آبروى شما شوند، 

يا به بزرگانتان ناسزا گويند، زيرا توان و جان و عقلشان ضعيف است. 

زمانى كه در شرك بودند مأموريت داشتيم از آنان دست بداريم. و اگر 

در روزگار جاهليتّ مردى زنى را با سنگ يا چماق مى زد، او و فرزندانش 

را به اين عمل سرزنش مى كردند. ]ترجمه انصاریان[
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مشرکان  با  حربی  جنگ  كه  زمانی  در  »حتی  می گوید:  که  است  این 

برداريم.«  مشرک  زنان  آزار  از  دست  بوديم  مأمور  هم  داشتیم 

وقتی  است.  کرده  توجه  امر  این  به  انتظامی  دستگاه  الحمدلله 

بقیه  درباره  است،  این گونه  باغی  به  ملحقان  یا  باغیان  درباره 

کنیم.  رعایت  باید  هم  را  این  و  است  ُولی  ا طریق  به  منکرات 

نهج البلَاغه، نامه 14



43

پیوست ها

پیوست 1: بیعت رسول خدا با زنان در کتاب طبقات الکبری

كاتب  سعد  ابن  )بیروت(،  صادر  دار  انتشارات  الكبرى:  الطبقات 

۱۳ -5 صص   ،8 ج الواقدي، 

الثامن الجزء 

سَاءَ  النِّ اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  عَلَيْهِ  بَايَعَ  مَا  ذِكْرُ 

حْمَنِ  حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّ عَنْ  الأوَْدِيُّ  عَبْدُاللهَِّ بْنُ إِدْرِيسَ  ثنََا  حَدَّ

سَاءَ  النِّ )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيُّ النَّ بَايَعَ  قَالَ:  عْبِيِّ  الشَّ عَامِرٍ  عَنْ 

ثوَْبٌ. يَدِهِ  عَلَى  وَ 

بِ احِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنََّ النَّ أخَْبَرَنَا وكَِيعُ بْنُ الْجَرَّ

الثوَّْبِ. وَرَاءِ  مِنْ  سَاءَ  النِّ بَايَعَ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  يَّ

عَنِ  مُغِیرَةَ  عَنْ  شُعْبَةُ  ثنََا  حَدَّ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ.  أخَْبرََنَا 

وَضَعَ  سَاءَ  النِّ بَايَعَ  حِينَ  النبي)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  أنََّ   . عْبِيِّ الشَّ

ي  ]إِنِّ قَالَ:  هُ  أنََّ عَلَى  كَْثرَُ  وَالأ قَالَ   . فبََايَعَهُنَّ قَطَرِيًّا  بُرْدًا  يَدِهِ  عَلَى 

سَاءَ[. النِّ أصَُافِحُ  لا

)صَلَّى اللهَُّ  بِيَّ النَّ أنََّ  عُرْوَةَ  عَنْ  هْرِيِّ  الزُّ عَنِ  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  أخَْبرََنَا 

الْبَيْعَةِ. فِي  سَاءَ  النِّ لايُصَافِحُ  كَانَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

عَنْ  مَالِكُ بْنُ أنََسٍ  أخَْبرََنَا  مَعْنُ بْنُ عِيسیَ.  أخَْبرََنَا 

رَسُولَ  ]أتَيَْتُ  قَالتَْ:  أمَُيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ  عَنْ  دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  مُحَمَّ

يَا  نُبَايِعُكَ  فقَُلْنَا:  نُبَايِعُهُ  نِسْوَةٍ  في  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

لانَقْتُلَ  وَ  لانَزْنِيَ  وَ  لانَسْرِقَ  وَ  شَيْئاً  بِالّلهَِ  لانُشْرِكَ  أنَْ  عَلىَ  الّلهَِ  رَسُولَ 

فِي  لانَعْصِيَكَ  وَ  أرَْجُلِنَا  وَ  أيَْدِينَا  بَيْنَ  نَفْتَرِيهِ  بِبُهْتَانٍ  لانَأتِْيَ  وَ  أوَْلادَنَا 

أطََقْتنَُّ. وَ  اسْتَطَعْتنَُّ  فِيمَا  اللهَِّ:  رَسُولُ  فقََالَ  مَعْرُوفٍ. 

يَا  نُبَايِعْكَ  هَلمَُّ  أنَْفُسِنَا.  مِنْ  بِنَا  أرَْحَمُ  رَسُولهُُ  وَ  الّلهَُ  فقَُلْنَا:  قَالَ 
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أصَُافِحُ  لا ي  إِنِّ الله)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  رسول  فقال  الله.  رَسُولَ 

وَاحِدَةٍ[. لامْرَأةٍَ  كَقَوْلِي  امْرَأةٍَ  لِمِائَةِ  قَوْلِي  مَا  إِنَّ سَاءَ  النِّ

دُ بْنُ عَبْدِاللهَِّ  مُحَمَّ وَ  الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ  وَ  احِ  وكَِيعُ بْنُ الْجَرَّ أخَْبرََنَا 

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ  مُحَمَّ عَنْ  الثوَّْرِيُّ  سُفْيَانُ  ثنََا  حَدَّ قَالوُا:  الأسََدِيُّ 

اللهَِّ)صَلَّى  رَسُولَ  أتَيَْتُ  قَالتَْ:  رُقَيْقَةَ  بِنْتُ  أمَُيْمَةُ  ]أخَْبرََتنِْي  قَالَ: 

الْقُرْآنِ  فِي  مَا  عَلَيْنَا  فاَشْترََطَ  نُبَايِعُهُ  نِسْوَةٍ  فِي  اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

بِبُهْتانٍ.  لاتأَتِْينَ  وَ  أوَْلادَكنَُّ  لاتقَْتُلْنَ  وَ  لاتزَْنِينَ  وَ  لاتسَْرِقْنَ  أنَْ 

بِنَا  أرَْحَمُ  رَسُولهُُ  وَ  اللهَُّ  فقَُلْتُ:  أطََقْتنَُّ.  وَ  اسْتَطَعْتنَُّ  فِيمَا  قَالَ:  ثمَُّ 

أصافح  لا ي  إِنِّ قَالَ:  اللهَِّ؟  رَسُولَ  يَا  ألَاتصَُافِحُنَا  فقَُلْنَا:  أنَْفُسِنَا.  مِنْ 

امرأة.[ لمائة  كقولي  لامرأة  قولي  إنما  النساء 

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  عَنْ  مَالِكُ بْنُ أنََسٍ  أخَْبرََنَا  مَعْنُ بْنُ عِيسیَ.  أخَْبرََنَا 

لمَْ يُصَافِحِ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيَّ النَّ أنََّ  عَائِشَةَ  عَنْ  أبَِيهِ  عَنْ 

. قَطُّ امْرَأةًَ 

إِبْرَاهِيمَ  عَنْ  مَنْصُورٍ  عَنْ  إِسْرَائِيلُ  أخَْبرََنَا  عَبْدُاللهَِّ بْنُ مُوسیَ.  أخَْبرََنَا 

يَدِهِ  عَلَى  وَ  سَاءَ  النِّ يُصَافِحُ  كَانَ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيَّ النَّ أنََّ 

. بٌ ثوَْ

أخَْبرََنَا  قَالوُا:  ابْنُ نُمَیرٍْ  وَ  يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ  وَ  احِ  وكَِيعُ بْنُ الْجَرَّ أخَْبرََنَا 

ا  لمََّ سْوَةَ  النِّ أنََّ  قَيْسِ بْنِ أبَِي حَازِمٍ  ]عَنِ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبَِي خَالِدٍ 

يَدِهِ  فوَْقَ  رِدَاءَهُ  بَسَطَ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيَّ النَّ يُبَايِعْنَ  جِئنَْ 

خَشِينَ  وَ  لمَْ يُبَايِعْهُنَّ  نِسْوَةٌ  رَجَعَ  وَ  دَاءِ.  الرِّ وَرَاءِ  مِنْ  فبََايَعَهُنَّ 

إِنَّ  قال)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  و  دَاءِ.  الرِّ وَرَاءِ  مِنْ  أخَُرَ  بَايَعَ  وَ  رْطَ.  الشَّ

لُ[. يُقَلِّ هُ  كَأنََّ أصََابِعَهُ  قَبَضَ  وَ   . مِنْكنَُّ ةِ  الْجَنَّ فِي 

عَنْ  عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ  عَنْ  احِ  وكَِيعُ بْنُ الْجَرَّ أخَْبرََنَا 

الله)صَ رَسُولُ  قَالَ  قَالتَْ:  ]أسَْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ  عَنْ  شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ 

سَاءَ[. النِّ أصَُافِحُ  لسَْتُ  ي  إِنِّ لىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: 
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الْعَامِرِيُّ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَشِيطٍ  أخَْبرََنَا  الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ.  أخَْبرََنَا 

قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ: ]قَالتَْ أسَْمَاءُ: جِئتُْ رَسُولَ اللَّ

رَسُولُ  عَلَيْنَا  فعََرَضَ  نِسْوَةٍ  فِي  لِنُبَايِعَهُ  هِ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

لِتُصَافِحَ  يَدَهَا  لِي  عَمٍّ  ابْنَةُ  فأَخَْرَجَتِ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

وَ  ذَهَبٍ  مِنْ  سِوَارٌ  عَلَيْهَا  وَ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولَ 

يَدَهُ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  فقَُبِضَ  ذَهَبٍ.  مِنْ  خَوَاتِيمُ 

سَاءَ[. النِّ أصَُافِحُ  لا ي  إِنِّ قَالَ:  وَ 

مِنْ  شَيْخٍ  عَنْ  قَيْسُ بْنُ جَابِرٍ  ثنََا  حَدَّ الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ.  أخَْبرََنَا 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَ رَسُولَ  جِئتُْ  قَالَ:  التَّيْمِيِّ  طَارِقٍ  عَنْ  أحَْمَسَ 

رَأسَْهُ.  بِهِ  قنع  قد  أصفر  ثوب  عليه  و  مْسِ  الشَّ فِي  قَاعِدٌ  هُوَ  وَ  سَلَّمَ( 

وَ  عَلَيْهنَِّ  فسََلَّمَ  نِسْوَةٍ  سِتُّ  فإَذَِا  الْحُجَرِ  بَعْضِ  إِلىَ  انْتَهَى  قَامَ  ا  فلََمَّ

أصَْفَرُ. ثوَْبٌ  يَدِهِ  عَلَى  وَ  بَايَعَهُنَّ 

ادٍ  يَحْيَى بْنُ حَمَّ وَ  يَالِسِيُّ  الطَّ أبَُوالْوَلِيدِ  هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ  أخَْبرََنَا 

إِسْمَاعِ ثنَِي  حَدَّ قَالَ:  أبَُويَعْقُوبَ  إِسْحَاقُ بْنُ عُثمَْانَ  ثنََا  حَدَّ قَالا: 

قَدِمَ  ا  لمََّ قَالتَْ:  ةَ  أمُِّ عَطِيَّ تِهِ  جَدَّ عَنْ  ةَ  حْمَنِ بْنِ عَطِيَّ يلُ بْنُ عَبْدِالرَّ

فِي  الأنَْصَارِ  نِسَاءَ  جَمَعَ  الْمَدِينَةَ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ 

الْبَابِ  عَلَى  قَامَ  حَتَّى  فجََاءَ  ابِ.  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ إِليَْهنَِّ  أرَْسَلَ  ثمَُّ  بَيْتٍ 

فقال:  فرددنا)علیه السلام(  عليكن.  السلام  فقََالَ:  عَلَيْنَا  فسََلَّمَ 

رَسُولِ  رَسُولِ  وَ  اللهَِّ  بِرَسُولِ  مَرْحَبًا  فقَُلْنَا:   . إِليَْكنَُّ اللهَِّ  رَسُولُ  أنا 

لاتسَْرِقْنَ  وَ  شَيْئاً  بِاللهَِّ  لاتشُْرِكْنَ  أنَْ  عَلَى  تبَُايِعْنَ  فقََالَ:  اللهَِّ. 

بَيْنَ  تفَْترَِينَهُ  بِبُهْتَانٍ  لاتأَتِْينَ  وَ  أوَْلادَكنَُّ  لاتقَْتُلْنَ  وَ  لاتزَْنِينَ  وَ 

الْبَيْتِ  خَارِجِ  مِنْ  يَدَهُ  فمََدَّ  قَالتَْ:  نَعَمْ.  فقَُلْنَا:   . أرَْجُلِكنَُّ وَ  أيَْدِيكنَُّ 

وَ  قَالتَْ:  اشْهَدْ.  اللَّهُمَّ  قَالَ:  ثمَُّ  الْبَيْتِ  دَاخِلِ  مِنْ  أيَْدِيَنَا  مَدَدْنَا  وَ 

عَلَيْنَا.  لاجُمُعَةَ  وَ  ضُ  الْحُيَّ وَ  الْعُتَّقُ  فِيهمَِا  نَخْرُجَ  أنَْ  بِالْعِيدَيْنِ  أمََرَنَا 

عَنْ  تِي  جَدَّ فسََألَْتُ  إِسْمَاعِيلُ:  قَالَ  الْجِنَازَةِ.  بَاعِ  ِّ ات عَنِ  نَهَانَا  وَ 
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عَنِ  نَهَانَا  قَالتَْ:   .۱2 الممتحنة:  مَعْرُوفٍ«  فِي  لا يَعْصِينَكَ  »وَ  قَوْلِهِ 

. حَةِ يَا لنِّ ا

اجُ بْنُ صَفْوَانَ  الْحَجَّ أخَْبرََنَا  عَبْدُاللهَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ.  أخَْبرََنَا  وَ 

الْمُبَايِعَاتِ  مِنَ  امْرَأةٍَ  عَنِ  البْرََّادِ  أسَِيدِ بْنِ أبَِي أسَِيدٍ  عَنْ  الْمَدِينِيُّ 

أن  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  عَلَيْنَا  أخََذَ  فِيمَا  قَالتَْ: 

وَ  جَيْبًا  لانَشُقَّ  وَ  وَجْهًا  شَ  لانُخَمِّ أنَْ  الْمَعْرُوفِ  مِنَ  فِيهِ  لانَعْصِيَهُ 

وَيْلا. لانَدْعُوَ  وَ  شَعْرًا  لانَنْشُرَ 

عَنْ  أبَِيهِ  عَنْ  هْرِيُّ  الزُّ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ  أخَْبرََنَا 

أنََّ  ةَ  صَلْبِيَّ الأنَْصَارِيِّ  الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ  عَنِ  صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ 

اللهَِّ)صَلَّ رَسُولَ  ]إِنَّ  قَالَ:  امِتِ  الصَّ بْنَ  عُبَادَةَ  أنََّ  ثهَُ  حَدَّ ابْنَ شِهَابٍ 

سَاءُ؟  النِّ عَلَيْهِ  بَايَعَ  مَا  عَلَى  ألَاتبَُايِعُونِي  لنََا:  قَالَ  ى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

وَ  أوَْلادَكمُْ  لاتقَْتُلوُا  وَ  لاتزَْنُوا  وَ  لاتسَْرِقُوا  وَ  شَيْئاً  بِاللهَِّ  لاتشُْرِكوُا  أنَْ 

فِي  لاتعَْصُونِي  وَ  أرَْجُلِكمُْ  وَ  أيَْدِيكمُْ  بَيْنَ  تفَْترَُونَهُ  بِبُهْتَانٍ  لاتأَتْوُا 

رسول  فقال  ذلك.  على  فبََايَعْنَاهُ  اللهَِّ.  رَسُولَ  يَا  بَلىَ  قُلْنَا:  مَعْرُوفٍ. 

عُقُوبَةٌ  فنََالتَْهُ  ذَنْبًا  بَعْدَهُ  أصََابَ  فمََنْ  الله)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: 

وَ  غَفَرَهُ  شَاءَ  إِنْ  اللهَِّ  إِلىَ  فأَمَْرُهُ  عُقُوبَةٌ  بِهِ  لمَْ تنََلْهُ  مَنْ  وَ  لهَُ.  كَفَّارَةٌ  فهَيَِ 

عَاقَبَهُ[. شَاءَ  إِنْ 

سَمِعْتُ  قَالَ:  يْبَانِيُّ  الشَّ يَزِيدُ  ثنََا  حَدَّ قَالَ:  الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ  أخَْبرََنَا 

فِي  كَانَتْ  هَا  أنََّ ةُ  الأنَْصَارِيَّ أمُُّ سَلَمَةَ  ثتَْنَا  ]حَدَّ قَالَ:  شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ 

مَا  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  عَلَيْهنَِّ  أخََذَ  اللاتِي  سْوَةِ  النِّ

)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيِّ النَّ عَنِ  رَوَتْ  وَ  خَالتَُهَا.  مَعَهَا  كَانَتْ  وَ  أخََذَ. 

هَذَا  مَا  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا  سْوَةِ  النِّ مِنَ  امْرَأةٌَ  قَالتَِ  وَ  قَالتَْ:  حَدِيثٍ.  غَیرَْ 

تنَُحْنَ[. لا  قَالَ:  فِيهِ؟  نَعْصِيَكَ  أنَْ  لنََا  لايَنْبَغِي  الذَِّي  الْمَعْرُوفُ 

عَنْ  وبَ  أيَُّ عَنْ  ادُ بْنُ زَيْدٍ  حَمَّ أخَْبرََنَا  عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ.  أخَْبرََنَا 

أوَْ  الْبَيْعَةِ  فِي  عَلَيْنَا  أخََذَ  قَالتَْ:  ةَ  أمُِّ عَطِيَّ عَنْ  حَفْصَةَ بِنْتِ سِیرِينَ 
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وَ  أمُُّ سُلَيْمٍ  خَمْسٍ:  غَیْرُ  مِنْهُنَّ  وَفىَّ  فمََا  نَنُوحَ.  لا  أنَْ  الْبَيْعَةِ  عِنْدَ 

أخُْرَى. امْرَأةٌَ  وَ  أمُُّ مُعَاذٍ  وَ  مُعَاذٍ  امْرَأةَُ  وَ  أبَِي سَبْرَةَ  بِنْتُ  أمُُّ الْعَلاءِ 

أخَْبرََنَا  وخَ.  عمرو بْنُ فرَُّ أخَْبرََنَا  عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ.  أخَْبرََنَا  وَ 

)صَلَّى اللَّ بِيَّ  النَّ بَايَعَ  نْ  مِمَّ لنََا  عَجُوزًا  ]أدَْرَكْتُ  قَالَ:  مُصْعَبُ بْنُ نُوحٍ 

لا  أنَْ  أخََذَ  فِيمَا  عَلَيْنَا  فأَخََذَ  قَالتَْ  تبَُايِعُهُ.  فأَتَتَْهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

مُصَابَةٍ  عَلَى  أسَْعَدُونِي  نَاسًا  إِنَّ  الّلهَِ  رَسُولَ  يَا  عَجُوزٌ:  قَالتَْ  تنَُحْنَ. 

قَالَ:  أسُْعِدَهُمُ.  أنَْ  أرُِيدُ  فأَنََا  مُصِيبَةٌ  أصََابَتْهُمْ  هُمْ  إِنَّ وَ  أصََابَتْنِي 

هُوَ  قَالتَْ:  وَ  فبََايَعْتُهُ.  أتَيَْتُهُ  ثمَُّ  فاَنْطَلَقْتُ  فأَسَْعِدِيهمِْ.  انْطَلِقِي 

مَعْرُوفٍ«  فِي  لايَعْصِينَكَ  »وَ  تعََالىَ:  اللهَُّ  قَالَ  الذَِّي  الْمَعْرُوفُ 

.]۱2 الممتحنة: 

عَنْ  مَنْصُورٍ  عَنْ  جَرِيرٌ  أخَْبرََنَا  سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.  أخَْبرََنَا 

امْرَأةٌَ  جَاءَتِ  قَالَ:  الْهُذَلِيِّ  أبَِي الْمَلِيحِ  عَنْ  سَالِمِ بْنِ أبَِي الْجَعْدِ 

هَذِهِ  عَلَيْهَا   َ فقََرَأ تبَُايِعُهُ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولِ  إِلىَ 

قَالَ:   .۱2 الممتحنة:  مَعْرُوفٍ«  فِي  لايَعْصِينَكَ  »وَ  قَالَ:  ا  فلََمَّ الآيَةَ. 

أفَأَسُْعِدُهَا؟  أسَْعَدَتنِْي  امْرَأةًَ  إِنَّ  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا  قَالتَْ:  تنَُوحِي.  لا 

ذَلِكَ  قَالتَْ  حَتَّى  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  فأَمَْسَكَ 

فبََايَعَهَا. تْ  أقََرَّ ثمَُّ  لهََا.  صْ  فلََمْ يُرَخِّ ثلَاثاً.  أوَْ  تيَْنِ  مَرَّ

عَنْ  وبَ  أيَُّ عَنْ  وُهَيْبٌ  ثنَِي  حَدَّ  . يُّ الْعَمِّ الْمُعَلَّى بْنُ أسََدٍ  أخَْبرََنَا 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  أخََذَ  قَالَ:  بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهَِّ 

وَ  وَيْلا  لايَدْعِينَ  وَ  جَيْبًا  لايَشْقُقْنَ  أنَْ  سَاءِ  النِّ عَلىَ  الْبَيْعَةِ  فِي 

هَجْرًا. لايَقُلْنَ  وَ  وَجْهًا  شْنَ  لايُخَمِّ

قَالَ:  زَائِدَةَ  عَمْرُو بْنُ أبَِي  أخَْبرََنَا  عُبَيْدُاللهَِّ بْنُ مُوسیَ.  أخَْبرََنَا 

الله رسول  فقال  بايعن  حين  النساء  أن  يَذْكرُُ  عْبِيَّ  الشَّ ]سَمِعْتُ 

شَيْئاً.  بِاللهَِّ  لاتشُْرِكْنَ  أنَْ  عَلىَ  تبَُايِعْنَ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: 

أصُِيبُ  كنُْتُ  قَدْ  هِنْدٌ:  قَالتَْ  لا تسَْرِقْنَ.  وَ  لقََائِلوُهَا.  ا  إِنَّ هِنْدٌ:  فقََالتَْ 
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فهَُوَ  مَالِي  مِنْ  أصََبْتِ  فمََا  أبَُوسُفْيَانَ:  قَالَ  أبَِي سُفْيَانَ.  مَالِ  مِنْ 

لاتقَْتُلْنَ  وَ  ةُ؟  الْحُرَّ تزَْنِي  هَلْ  وَ  هِنْدٌ:  قَالتَْ  لاتزَْنِينَ.  وَ  لكَِ.  حَلالٌ 

قَتَلْتَهُمْ[. أنَْتَ  هِنْدٌ:  قَالتَْ   . أوَْلادَكنَُّ

عَنْ  أبَُوالْمَلِيحِ  أخَْبرََنَا   . يُّ قِّ الرَّ عَبْدُاللهَِّ بْنُ جَعْفَرٍ  أخَْبرََنَا 

)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيَّ النَّ أتَيَْنَ  ]نِسْوَةً  أنََّ  مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ 

أنَْ  ا  فلََمَّ يُبَايِعْنَهُ.  أمُُّ مُعَاوِيَةَ  هِيَ  وَ  عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ.  ابْنَةُ  هِنْدُ  فِيهنَِّ 

الّلهَِ  رَسُولَ  يَا  هِنْدٌ:  قَالتَْ  لاتسَْرِقْنَ.  وَ  شَيْئاً  بِاللهَِّ  لاتشُْرِكْنَ  وَ  قَالَ: 

طَعَامِهِ  مِنْ  أصُِيبَ  أنَْ  حَرَجٌ  عَلَيَّ  فهََلْ  يكٌ  مِسِّ رَجُلٌ  أبََاسُفْيَانَ  إِنَّ 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  لهََا  صَ  فرََخَّ قَالَ  إِذْنِهِ؟  غَیرِْ  مِنْ 

قَالتَْ:  لاتزَْنِينَ.  وَ  قَالَ:  الْيَابِسِ.  فِي  لهََا  صْ  لمَْ يُرَخِّ وَ  طَبِ  الرُّ فِي 

ترََكْتَ  هَلْ  وَ  قَالتَْ:   . أوَْلادَكنَُّ لاتقَْتُلْنَ  وَ  قَالَ:  ةُ؟  الْحُرَّ تزَْنِي  هَلْ  وَ 

قَالَ  مَعْرُوفٍ.  فِي  لايَعْصِينَكَ  وَ  قَالَ:  بَدْرٍ؟  يَوْمَ  قَتَلْتَهُ  إِلا  وَلدًَا  لنََا 

وَ  الْمَعْرُوفِ  فِي  إِلا  اعَةَ  الطَّ عَلَيْهنَِّ  هِ  لِنَبِيِّ اللهَُّ  لمَْ يَجْعَلِ  وَ  مَيْمُونٌ: 

تعََالىَ[. اللهَِّ  طَاعَةُ  الْمَعْرُوفُ 

ثنََا  حَدَّ قَالا:  يْبَانِيُّ  الشَّ عُبَيْدِاللهَِّ  ابْنَا  دٌ  مُحَمَّ وَ  يَعْلَى  أخَْبرََنَا 

سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ  هِ  أمُِّ عَنْ  الأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلٍ  عَنْ  دُ بْنُ إِسْحَاقَ  مُحَمَّ

مِنَ  نِسْوَةٍ  فِي  أبَُايِعُهُ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيَّ النَّ ]أتَيَْتُ  قَالتَْ: 

قَالتَْ   . أزَْوَاجَكنَُّ لاتغَْشُشْنَ  أنَْ  عَلَيْنَا  أخََذَ  ا  مِمَّ كَانَ  وَ  الأنَْصَارِ. 

غِشُّ  مَا  فسََألَْنَاهُ  اللهَِّ  رَسُولِ  إِلىَ  رَجَعْنَا  لوَْ  وَاللهَِّ  قُلْنَا:  انْصَرَفنَْا  ا  فلََمَّ

بِمَالِهِ  تهَُادِينَ  أوَْ  تحَُابِينَ  أنَْ  فقََالَ:  فسََألَْنَاهُ  فرََجَعْنَا  أزَْوَاجِنَا. 

. ] هُ غَیرَْ

عَطَاءٍ  عَنْ  ادُ بْنُ سَلَمَةَ  حَمَّ أخَْبرََنَا  يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.  أخَْبرََنَا 

سَاءِ  النِّ عَلَى  أخََذَ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولَ  أنََّ  الْخُرَاسَانِيِّ 

خَلاءٍ. فِي  جَالِ  الرِّ مَعَ  لايَقْعُدْنَ  وَ  لايَنُحْنَ  أنَْ  أخََذَ  فِيمَا 

أنََّ  الْحَسَنِ  عَنِ  مُبَارَكٌ  وَ  أبَِي الأشَْهَبِ  عَنْ  احِ  وكَِيعُ بْنُ الْجَرَّ أخَْبَرَنَا 
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أنَْ  عَلَيْهنَِّ  أخََذَ  سَاءَ  النِّ بَايَعَ  ا  لمََّ )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيَّ ]النَّ

مَحْرَمًا[. إِلا  جَالِ  الرِّ مِنَ  ثنَْ  لايُحَدِّ

عَلىَ  دَخَلْنَا  قَالَ:  ضَابِئُ بْنُ عَمْرٍو  ثنََا  حَدَّ الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ.  أخَْبرََنَا 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولَ  ]إِنَّ  فقََالَ:  وَجَعٍ  فِي  نَعُودُهُ  الْحَسَنِ 

ثنَْ  لايَتَحَدَّ أنَْ  عَلَيْهنَِّ  اشْتَرَطَ  وَ  بَايَعَهُنَّ  سَاءِ  النِّ بَيْعَةُ  نَزَلتَْ  ا  لمََّ مَ( 

اللهَِّ[. كِتَابِ  فِي  الذَِّي  هُوَ  وَ  جَالِ.  الرِّ مَعَ 

دُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أبَِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْ أخَْبرََنَا مُحَمَّ

ثاَبِتٍ.  ابْنَةِ  عَلىَ  نَزَلا  مَكَّةَ  أتَيََا  إِذَا  عَائِشَةُ  وَ  عُمَرُ  كاَنَ  قَالَ:  حْمَنِ  دِالرَّ

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْ رَسُولَ  بَايَعْنَ  اللاتِي  بْعِ  السَّ سْوَةِ  النِّ مِنَ  كَانَتْ  وَ 

بِمَكَّةَ. هِ وَسَلَّمَ( 

عَنْ  لامِ بْنُ حَرْبٍ  عَبْدُالسَّ ثنََا  حَدَّ الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ.  أخَْبرََنَا 

رَسُولَ  بَايَعَ  ا  ]لمََّ قَالَ:  سعد  عَنْ  زِيَادِ بْنِ جُبَیرٍْ  عَنْ  يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ 

مِنْ  هَا  كَأنََّ امْرَأةٌَ  إِليَْهِ  قَامَتْ  سَاءَ  النِّ اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

وَ  أزَْوَاجِنَا  وَ  آبَائِنَا  عَلَى  كَلٌّ  ا  إِنَّ الّلهَِ  رَسُولَ  يَا  فقََالتَْ:  مُضَرَ  نِسَاءِ 

تهُْدِينَهُ[. وَ  تأَكْلُْنَهُ  طَبُ  الرُّ قَالَ:  أمَْوَالِهمِْ؟  من  لنا  يحل  فمََا  أبَْنَائِنَا 

عَبْدِاللَّ عَنْ  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  ثنََا  حَدَّ الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍ.  أخَْبرََنَا 

عَنْ  حَوْشَبٍ  بْنِ  شَهْرِ  عَنْ  أبَِي حُسَيْنٍ  حْمَنِ بْنِ  هِ بْنِ عَبْدِالرَّ

أنََا  وَ  )صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  بِيِّ النَّ بِيَ  مَرَّ  قَالتَْ:  أسَْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ 

عَلَيْهِ. فرََدَدْنَا  عَلَيْنَا  فسََلَّمَ  نِسْوَةٍ  فِي 

حْ دِ بْنِ عَبْدِالرَّ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّ ثنَِي  حَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ.  مُحَمَّ أخَْبرََنَا 

قَالتَْ  قَالَ:  أبَِي صَعْصَعَةَ  حْمَنِ بْنِ  عَبْدِاللهَِّ بْنِ عَبْدِالرَّ عَنْ  مَنِ 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْ رَسُولِ  يَدِ  عَلَى  قُ  تصَُفِّ جَالُ  الرِّ كَانَتِ  أمُُّ عُمَارَةَ: 

بِيَدِ  آخِذٌ  لِبِ  اسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّ الْعَبَّ وَ  الْعَقَبَةِ  بَيْعَةِ  ليَْلَةَ  هِ وَسَلَّمَ( 

نَادَى  مَنِيعٍ  أمُُّ  وَ  أنََا  بَقِيتُ  ا  فلََمَّ اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولِ 

مَعَنَا  حَضَرَتاَ  امْرَأتَاَنِ  هَاتاَنِ  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا  عَرَفةَُ بْنُ عَمْرٍو:  زَوْجِي 
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بَايَعْتُهُمَا  قَدْ  الله)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  رسول  ]فقال  تبايعانك. 

إِلىَ  فرََجَعْنَا  قَالتَْ:[  سَاءَ.  النِّ أصَُافِحُ  لا ي  إِنِّ عَلَيْهِ.  بَايَعْتُكمُْ  مَا  عَلَى 

قَوْمِنَا. مِنْ  رَجُلَيْنِ  فلََقِينَا  رِجَالِنَا 

الْبَيْعَةَ  يَحْضُرَا  أنَْ  يُرِيدَانِ   . الْمَازِنِيُّ دَاوُدَ  أبََا  وَ  سَلِيطَ بْنَ عَمْرٍو 

بَايَعُوا. قَدْ  الْقَوْمَ  فوََجَدَا 

فِي  قَبَاءِ  النُّ رَأسُْ  كاَنَ  وَ  أسَْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ  بَايَعَا  بَعْدُ  كاَنَ  ا  فلََمَّ

الْعَقَبَةِ. ليَْلَةَ  بْعِينَ  السَّ

مَوْلاةُ  ةُ  الْكوُفِيَّ نَائِلَةُ  ثتَْنَا  حَدَّ قَالَ:  ابِ  عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّ أخَْبرََنَا 

)صَلَّى  بِيَّ النَّ ]أتَيَْتُ  قَالتَْ:  وْدَاءِ  السَّ عَنِ  أمُِّ عَاصِمٍ  عَنْ  أبَِي الْعَیزَْارِ 

جِئتُْ  ثمَُّ  فاَخْتَضَبْتُ  اخْتَضِبِي.  فقََالَ:  أبَُايِعُهُ  اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

. ] يَعْتُهُ فبََا

عَاصِمٍ  ]أمُِّ  عَنْ  نَائِلَةُ  ثتَْنِي  حَدَّ قَالَ:  اقُ  الْوَرَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبََانَ  أخَْبرََنَا 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولَ  أتَيَْتُ  قَالتَْ:  وْدَاءِ  السَّ عَنِ 

أبَُايِعْكِ[. تعََاليَْ  ثمَُّ  فاَخْتَضِبِي  انْطَلِقِي  فقََالَ:  لأبَُايِعَهُ 

عَنْ  اللَّيْثِيُّ  أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ  ثنَِي  حَدَّ قَالَ:  دُ بْنُ عُمَرَ  مُحَمَّ أخَْبرََنَا 

اللهَِّ) رَسُولُ  قَدِمَ  ا  لمََّ قَالَ:  هِ  جَدِّ عَنِ  أبَِيهِ  عَنْ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 

أسَْلَمْنَ  قَدْ  نِسَاءٌ  كاَنَ  لِلْهجِْرَةِ  الْمَدِينَةَ  صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 

نُحِبُّ  ا  إِنَّ وَ  بَايَعُوكَ  قَدْ  رِجَالنََا  إِنَّ  الّلهَِ  رَسُولَ  يَا  فقَُلْنَ:  عَلَيْهِ  فدََخَلْنَ 

بقدح  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  فدََعَا  قَالَ  نُبَايِعَكَ.  أنَْ 

هَذِهِ  فكََانَتْ  امْرَأةًَ.  امْرَأةًَ  أعَْطَاهُنَّ  ثمَُّ  فيه  يده  فأدخل  ماء  من 

. بَيْعَتَهُنَّ

عَنِ  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  ثنَِي  حَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ.  مُحَمَّ أخَْبرََنَا 

قَالتَْ:  أسَْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ  عَنْ  شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ  عَنْ  ابْنِ أبَِي حُسَيْنٍ 

»لايُشْرِكْنَ  علينا  فأَخََذَ  اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  بَايَعْنَا 

الممتحنة:   » أوَْلادَهُنَّ لايَقْتُلْنَ  وَ  لايَزْنِينَ  وَ  لايَسْرِقْنَ  وَ  شَيْئاً  بِاللهَِّ 
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الّلهَُ  أخََذَ  مَا  عَلَيْكنَُّ  آخُذُ  وَلكَِنْ  أصَُافِحُكنَُّ  لا ي  إِنِّ قَالَ:  ]وَ  الآيَةَ.   .۱2

. ] عَلَيْكنَُّ

عَنْ  أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ  ثنَِي  حَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ.  مُحَمَّ أخَْبرََنَا 

قَالَ:  ابْنِ أبَِي أحَْمَدَ  مَوْلىَ  أبَِي سُفْيَانَ  عَنْ  دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ 

وَ  ليَْلَى بِنْتُ الْخُطَيْمِ  وَ  أنََا  جِئتُْ  تقَُولُ:  ةَ  الأشَْهَلِيَّ أمَُّ عَامِرٍ  ]سَمِعْتُ 

نحن  و  عليه  فدخلنا  كَنِ بْنِ كرُْزِ بْنِ زَعُورَاءَ  اءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّ حَوَّ

نَسَبَنِي  وَ  فسََلَّمْتُ  الْعِشَاءِ.  وَ  الْمَغْرِبِ  بَيْنَ  بِمُرُوطِنَا  متلففات 

فاَنْتَسَبَتَا. صَاحِبَتَيَّ  نَسَبَ  وَ  فاَنْتَسَبْتُ 

نُبَايِعُكَ  جِئنَْا  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا  فقَُلْنَا:  ؟  حَاجَتُكنَُّ مَا  قَالَ:  ثمَُّ  بِنَا  بَ  فرََحَّ

 . حَقٌّ بِهِ  جِئتَْ  مَا  أنََّ  شَهدِْنَا  وَ  بِكَ  قْنَا  صَدَّ قَدْ  ا  فإَنَِّ الِإسْلامِ  عَلَى 

كنَُّ  هَدَا الذَِّي  الْحَمْدُللهَِِّ  الله)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  رسول  فقََالَ 

فقال  مِنْهُ.  فدََنَوْتُ  أمُُّ عَامِرٍ:  قَالتَْ   . بَايَعْتُكنَُّ قَدْ  قَالَ:  ثمَُّ  لِلِإسْلامِ. 

قَوْلِي  سَاءَ.  النِّ أصَُافِحُ  لا ي  إِنِّ الله)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  رسول 

مَنْ  لُ  أوََّ ا  إِنَّ تقَُولُ:  عَامِرٍ  أمُُّ  كاَنَتْ  وَ  وَاحِدَةٍ.  لامْرَأةٍَ  كَقَوْلِي  امْرَأةٍَ  لَْفِ  لأ

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([  رَسُولَ  بَايَعَ 

عَنْ  ابن أبي حَبِيبَةَ  حدثنا  محمد بن عمر.  أخبرنا 

)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْ بِيَّ النَّ بَايَعَ  مَنْ  لَ  أوََّ قَالَ:  عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ 

أمُُّ عَامِرٍ بِنْ وَ  كَبْشَةُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ عُبَيْدٍ  أمُُّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  هِ وَسَلَّمَ( 

بَنِي ظُفَرَ  مِنْ  وَ  كَنِ.  اءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّ حَوَّ وَ  كَنِ  تٌ يَزِيدَ بْنِ السَّ

تمَِيمَةُ  وَ  مَرْيَمُ  وَ  ليَْلىَ  بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ  مِنْ  وَ  ليَْلَى بِنْتُ الْخُطَيْمِ. 

مُوسُ بِنْتُ أبَِي عَامِرٍ  الشُّ وَ  بِأحُُدٍ.  قُتِلَ  أبَِي الْبَنَاتِ  أبَِي سُفْيَانَ  بَنَاتُ 

عْمَ طَيْبَةُ بِنْتُ النُّ وَ  جَمِيلَةُ بِنْتُ ثاَبِتِ بْنِ أبَِي الأقَْلَحِ  ابْنَتُهَا  وَ  اهِبِ  الرَّ

. لأقَْلَحِ بَِي ا بِتِ بْنِ أ نِ بْنِ ثاَ ا

هْرِيِّ  الزُّ دُ بْنُ عَبْدِاللهَِّ ابْنُ أخَِي  مُحَمَّ ثنَِي  حَدَّ دُ بْنُ عُمَرَ.  مُحَمَّ أخَْبرََنَا 

هُبَیْرَةَ  إِلىَ  يَكْتُبُ  هُوَ  وَ  بَیرِْ  عُرْوَةَ بْنِ الزُّ عَلىَ  دَخَلْتُ  قَالَ:  هْرِيِّ  الزُّ عَنِ 
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الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ. صَاحِبِ 

آمَنُوا  الذَِّينَ  هَا  أيَُّ »يا  عز وجل:  الله  قَوْلِ  عَنْ  يَسْألَهُُ  إِليَْهِ  كَتَبَ  كاَنَ  وَ 

 » بِإيِمانِهنَِّ أعَْلَمُ  اللهَُّ  فاَمْتَحِنُوهُنَّ  مُهاجِراتٍ  الْمُؤْمِناتُ  جاءَكمُُ  إِذا 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولَ  أنََّ  إِليَْهِ:  فكََتَبَ   .۱۰ الممتحنة: 

إِذْنِ  بِغَیْرِ  جَاءَ  مَنْ  عَلَيْهمِْ  يَرُدَّ  أنَْ  عَلىَ  الْحُدَيْبِيَةِ  يَوْمَ  قُرَيْشًا  صَالحََ 

هُنَّ  يَرُدَّ أنَْ  ذَلِكَ  اللهَُّ  أبََى  سَاءُ  النِّ هَاجَرَ  ا  فلََمَّ جَالَ.  الرِّ يَرُدُّ  فكََانَ   . وَلِيٍّ

أمََرَهُ  وَ  فِيهِ.  رَاغِبَةً  جَاءَتْ  هَا  أنََّ زَعَمَتْ  وَ  الِإسْلامِ  بِمِحْنَةِ  امْتُحِنَّ  إِذَا 

مِثلَْ  عَلَيْهِ  وا  يَرُدُّ أنَْ  وَ  عَنْهُمْ  احْتَبَسُوا  إِذَا  إِليَْهمِْ  صَدُقَاتِهنَِّ  يَرُدَّ  أنَْ 

حَهَا  صَبَّ وَ  أنفقتم.  ما  اسألوا  و  فقال:  فعََلوُا.  إِنْ  عَلَيْهمِْ  يَرُدُّ  الذَِّي 

اللهَِّ)صَلَّى اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(  رَسُولُ  فأَبََى  فطََلَبَاهَا  الْغَدِ  مِنَ  أخََوَاهَا 

فِي  فلََمْ يَبْعَثوُا  قُرَيْشًا  فأَخَْبرََا  مَكَّةَ  إِلىَ  فرََجَعَا  إِليَْهمَِا.  هَا  يَرُدَّ أنَْ 

ذلِكمُْ  أنَْفَقُوا  مَا  لْيَسْئلَوُا  »وَ  النساء.  يُحْبَسَ  بِأنَْ  رَضُوا  وَ  أحََدًا  ذَلِكَ 

مِنْ  ءٌ  شَيْ فاتكَمُْ  إِنْ  وَ  حَكِيمٌ.  عَلِيمٌ  اللهَُّ  وَ  بَيْنَكمُْ  يَحْكمُُ  اللهَِّ  حُكْمُ 

مَا  مِثلَْ  أزَْواجُهُمْ  ذَهَبَتْ  الذَِّينَ  فآَتوُا  فعَاقَبْتُمْ  الْكفَُّارِ  إِلىَ  أزَْواجِكمُْ 

فإَنِْ  الْكفَُّارِ  إِلىَ  أهَْلَهُ  مِنْكمُْ  أحدا  فاَتَ  فإَنِْ   .۱۱ -۱۰ الممتحنة:  أنَْفَقُوا« 

أصََبْتُمْ  ا  مِمَّ ضُوهُمْ  فعََوِّ فيَْئاً  أوَْ  غَنِيمَةً  فأَصََبْتُمْ  مِنْهُنَّ  امْرَأةٌَ  أتَتَْكمُُ 

تعََالىَ  اللهَِّ  بِحُكْمِ  وا  فأَقََرُّ الْمُؤْمِنُونَ  ا  فأَمََّ أتَتَْكمُْ.  التَِّي  الْمَرْأةَِ  صَدَاقَ 

عَلىَ  لِلْمُشْرِكِينَ  فاَتَ  مَا  أنََّ  وَ  بِذَلِكَ.  وا  يُقِرُّ أنَْ  الْمُشْرِكوُنَ  أبََى  وَ 

فآَتوُا  الْمُشْرِكِينَ  أزَْوَاجِ  مِنْ  هَاجَرَ  مَنْ  صَدَاقِ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ 

فِي  الْمُشْرِكِينَ  مَالِ  مِنْ  أنَْفَقُوا  مَا  مِثلَْ  أزَْوَاجُهُمْ  ذَهَبَتْ  الذَِّينَ 

. يكمُْ يَْدِ أ

بِلحُُوقِ  زَوْجَهَا  فاَتتَْ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  امْرَأةًَ  نَعْلَمُ  لسَْنَا  وَ 

كاَنَ.  إِنْ  لأمَْرٍ  بِهِ  تعََالىَ  اللهَُّ  حَكَمَ  هُ  وَلكَِنَّ إِيمَانِهَا.  بَعْدَ  الْمُشْرِكِينَ 

الممتحنة:  الْكوَافِرِ«  بِعِصَمِ  لاتمُْسِكوُا  »وَ  حَكِيمٌ.  عَلِيمٌ  وَاللهَُّ 

ابِ  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ فطََلَّقَ  الْكِتَابِ.  أهَْلِ  غَیرِْ  مِنْ  يَعْنِي   .۱۰
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فتزوجها  أمُُّ عُبَيْدِالله بن عمر.  هِيَ  وَ  ةَ  مُلَيْكَةَ بِنْتَ أبَِي أمَُيَّ

أمَُّ الْحَ الخزاعية  أيضا بنت جرول  عمر  طلق  و  أبو جهم بن حذيفة. 

عَبْدُاللهَِّ بْنُ عثمان  جَهَا  فتََزَوَّ يَوْمَئِذٍ  كَمِ بِنْتَ أبَِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ 

عبدالرحمن ابن أمُِّ الْحَكَمِ. له  فولدت  الثقفي 

فِي  عِكْرِمَةَ  عَنْ  أبَِيهِ  عَنْ  سُفْيَانُ  أخَْبرََنَا  عَبْدُاللهَِّ بْنُ نُمَیرٍْ.  أخَْبرََنَا 

حُبُّ  لا  وَ  رَسُولِهُ  وَ  اللهَِّ  حُبُّ  إِلا  بِكَ  جَاءَ  مَا  قَالَ:  فاَمْتَحِنُوهُنَّ  قوله 

زوجك. من  لافِرَارٌ  وَ  ا  مِنَّ رَجُلٍ 
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